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  درباره مسئله حل صحيح
  تضاد هاي درون خلق

  1957فوريه   27

بمنظور سهولت . مسئله حل صحيح تضاد هاي درون خلق ، موضوع كلي بحث ماست 
در اينجا گرچه اشاره . بخش تقسيم كرده ام  12در تشريح مطلب ، من اين موضوع را به 

ركز ثقل اين بحث را اي به مسئله تضاد هاي بين ما و دشمن نيز خواهد رفت ، ولي م
  .مسئله تضاد هاي درون خلق تشكيل ميدهد

  ـ دو نوع تضاد خصلتا متفاوت 1
پيزوري . ما هيچگاه مانند امروز وحدت و يگانگي حكمفرما نبوده است در كشور

انقلاب بورژوازي دمكراتيك و انقلاب سوسياليستي و موفقيتهاي ما در ساختمان 
عت دگرگون ساخته اند و آينده بازهم درخشانتر سوسياليسم سيماي چين كهن را بسر

دوران تجزيه كشور و هرج و مرج كه مورد تنفر خلق . ميهن هم اكنون در پيش روي ماست
ميليوني كشور ما برهبري طبقه   600اكنون خلق . بود ، براي هميشه سپري گشته است

. ول استكارگر و حزب كمونيست با وحدت و يگانگي به ساختمان سوسياليسم مشغ
وحدت كشور ، همبستگي خلق و يگانگي مليتهاي مختلف كشور ضامن اساسي پيروزي 

اما اين بهيچوجه گوياي آن نيست كه در اجتماع ما ديگر هيچگونه . حتمي امر ما هستند
تصور عدم وجود تضاد ها ساده لوحي است كه با واقعيت عيني وفق . تضادي وجود ندارد 

نوع تضاد اجتماعي قرار دارد ـ يكي تضاد بين ما و دشمن و ديگر  در برابر ما دو. نميدهد 
  اين دو نوع تضاد از نظري ماهوي با يكديگر كاملا متفاوتند . تضاد هاي درون خلق

براي درك صحيح اين دو نوع تضاد متفاوت تضاد هاي بين ما و دشمن و تضاد هاي 
. كدام است "دشمن "يست ك "خلق "درون خلق ، بايد قبل از هر چيز روشن شود كه 

مفهوم خلق  در كشور هاي مختلف و در مراحل گوناگون تاريخي هر كشور مضمون 
در دوره جنگ مقاومت : به عنوان نمونه وضع كشور خود مانرا در نظر بگيريم . مختلف دارد
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ضد ژاپني ، خلق شامل تمام آن طبقات ، قشر ها و گروههاي اجتماعي ميشد كه عليه 
برخاسته بودند ، در حاليكه امپرياليتهاي ژاپن ، خائينين بملت و عناصر طرفدار  تجاوز ژاپن

در دوره جنگ آزاديبخش، امپرياليستها امريكا و . ژاپن دشمنان خلق محسوب ميگشتند
عمالشان ـ بورژوازي بوروكراتيك ، طبقه مالكان ارضي و مرتجعين گوميندان كه نمايندگان 

خلق بشمار ميرفتند، حال آنكه خلق عبارت بود از كليه اين طبقات بودند ـ دشمنان 
در مرحله . طبقات، قشرها و گروههاي اجتماعي كه عليه اين دشمنان مبارزه ميكردند

كنوني كه دوران ساختمان سوسياليسم است ، خلق شامل تمام آن طبقات ، قشر ها و 
اليسم هستند و در گروههاي اجتماعي ميشود كه طرفدار و پشتيبان امر ساختمان سوسي

آن شركت ميجويند، در حاليكه دشمنان خلق ، آن نيروها و گروههاي اجتماعي هستند كه 
در برابر انقلاب سوسياليستي مقاومت بخرج ميدهند ، نسبت به ساختمان سوسياليسم 

  .خصومت ميورزند و در آن تخريب ميكنند
هاي درون خلق ، اگر تضاد . تضاد هاي بين ما دشمن تضاد هاي انتاگونيستي اند

منظور تضاد هاي بين زحمتكشان باشد، غير آنتاگونيستي هستند، حال آنكه تضاد هاي 
بين طبقات استثمارشونده و استثمار كننده علاوه بر جنبه انتاگونيستي داراي جنبه غير 
انتاگونيستي نيز ميباشند، پيدايش تضاد هاي درون خلق خاص امروز نيست ، ولي مضمون 

در شرائط . در دوره هاي مختلف انقلاب و در دوره ساختمان سوسياليسم فرق ميكندآنها 
كنوني كشور ما، تضاد هاي درون خلق عبارتند از تضاد هاي دروني طبقه كارگر ، تضاد 
هاي دروني طبقه دهقان ،تضاد هاي دروني روشنفكران تضاد هاي بين طبقه كارگر و طبقه 

دهقانان از يكسو و روشنفكران از سوي ديگر تضاد هاي دهقان،تضادهاي بين كارگران و 
بين طبقه كارگر وساير زحمتكشان از يكطرف بورژوازي ملي از طرف ديگر ، تضاد هاي 
دروني بورژوازي ملي و غيره و غيره و دولت توده اي ما دولتي است كه ترجمان واقعي 

ده هاي مردم نيز تضاد منافع خلق ميباشد و بخلق خدمت ميكند؛ معهذا بين دولت و تو
تضاد بين منافع  دولتي و كلكتيوي از يكسوو منافع شخصي از . هاي معيني وجود دارد

سوي ديگر ، تضاد بين دمكراتيسم و سانتراليسم ، تضاد بين رهبري كنندگان و رهبري 
شوندگان و تضاد بين سبك كار بوروكراتيك برخي از كار مندان دولتي و توده ها در شمار 

  .اين تضاد ها درون خلق بر وحدت منافع اساسي خلق استوارند. تضاد هاست اين
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در كشور ما تضاد بين طبقه كارگر و بورژوازي ملي از جمله تضاد هاي درون خلق 
بعلت اينكه بورژوازي ملي در كشور ماخصلتي دوگانه دارد، مبارزه طبقاتي بين طبقه . است

بورژوازي ملي . ه مبارزه طبقاتي درون خلق استكارگر و بورژوازي ملي بطور كلي از جمل
كشور ما در دوران انقلاب بورژوا دمكراتيك از طرفي داراي جنبه انقلابي بوده واز طرف 
ديگر جنبه سازشكارانه داشت و در دوران انقلاب سوسياليستي از طرف طبقه كارگر را 

اساسي است و حاضر به بخاطر كسب سود استثمار ميكند و از طرف ديگر پشتيباني قانون 
بورژوازي ملي با امپرياليسم، طبقه مالكان ارضي و . پذيرش تحول سوسيالستي ميباشد

تضاد بين طبقه كارگر و بورژوازي ملي تضادي است بين . بورژوازي بوروكراتيك تفاوت دارد
ولي در شرائط . استثمار شوندگان و استثمار كنندگان كه في نفسه آنتاگونيستي است

كشور ما ، هرگاه با تضاد آنتاگونيستي بين اين دو طبقه بطرز صحيح برخورد شود،  مشخص
اما اگر با . آنوقت ميتواند به تضاد غير انتاگونيستي مبدل و بطور مسالمت آميز حل شود

اين تضاد برخورد نادرست داشته باشيم و چنانچه نسبت به بورژوازي ملي سياست وحدت، 
ش نگيريم و يا چنانچه بورژوازي ملي اين سياست ما را نپذيرد، آنگا انتقاد و تربيت را در پي

  .تضاد بين طبقه كارگر و بورژوازي ملي به تضاد بين ما و دشمن بدل خواهد شد
از آنجا كه تضاد هاي بين ما و دشمن و تضاد هاي درون خلق از نظر ماهوي با 

بطور خلاصه ، تضاد هاي نوع . ديكديگر متفاوتند، لذا طرق حل آنها نيز يكسان نخواهد بو
اول مربوط به مرزبندي دقيق بين ما و دشمن و تضاد هاي نوع دوم مربوط به تشخيص 

البته مرزبندي بين ما و دشمن نيز بنوبه خود يك مسئله حق و نا حق . حق از ناحق ميشود
ما يا مرتجعين داخلي و خارجي ـ . مثلا اين مسئله كه چه كسي برحق است. است
رياليتها، فئودالها و بورژوازي بوروكراتيك ـ خود نيز مسئله حق و ناحق است، ولي اين امپ

  . ماهيتا با مسئله حق و نا حق در درون خلق فرق ميكند
دولت ما يك دولت ديكتاتوري دمكراتيك خلق است كه تحت رهبري طبقه كارگر 

ن ديكتاتوري چيست؟ وظايف اي. بوده وبر اساس اتحاد كارگران و دهقانان استوار است
نخستين وظيفه اين ديكتاتوري عبارتست از سركوب طبقات و عناصر مرتجع و آن 
استثمارگران داخلي كه در مقابل انقلاب سوسياليستي از خود مقاومت نشان ميدهند، و 
سركوب آن كسانيكه در ساختمان سوسياليسم تخريب ميكنند، يا به بيان ديگر ، حل تضاد 

في المثل بازداشت و محكوم كردن مالكان . شمن در درون كشور استهاي بين ما و د
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خاباتي وسلب آزادي بيان از آنها براي يك ايه داران بوروكراتيك از حقوق انتارضي و سرم
علاوه بر اين بخاطر تامين نظم . دوران معين ـ همه اينها جز و وظائف اين ديكتاتوري است 

مردم نيز بايد  نسبت به دزدان، كلاهبرداران ،  اجتماعي و حفظ منافع توده هاي وسيع
جانيان، حريق افروزان باند اوباشان وساير عناصر مضر كه نظم اجتماعي را بطور جدي بهم 

وظيفه دوم اين ديكتاتوري عبارتست از حفاظت كشور در . ميزنند ، ديكتاتوري اعمال شود 
در چنين وضعي . منان خارجي مقابل فعاليتهاي واژگون سازنده و تجاوزات احتمالي دش

هدف اين . ديكتاتوري وظيفه دارد كه تضاد هاي بين ما و دشمنان خارجي را حل كند
 ديكتاتوري حفاظت تمام مردم كشور ماست تا آنكه آنها بتوانند در صلح و صفا كار كنند و

چين را بيك كشور سوسياليستي با صنايع مدرن ، كشاورزي مدرن و علم و فرهنگ مدرن 
چه كساني اين ديكتاتوري را عمال ميكنند؟ البته طبقه كارگر و خلق تحت . تبديل نمايند

خلق نميتواند عليه خود . ديكتاتوري در درون خلق قابل اجرا نيست. رهبري اين طبقه 
در ميان . اعمال ديكتاتوري كند و بخشي از مردم نيز نميتواند بخش ديگر را سر كوب كند 

ولي بين اين عمل و  اعمال ديكتاتوري . ن بايد تسليم قانون شوندخلق عناصر قانون شك
در درون خلق سانتراليسم . جهت سركوب دشمنان خلق فرق اصولي موجود است 

قانون اساسي ما تصريح ميكند كه اتباع جمهوري خلق چين از . دمكراتيك اجرا ميشود
 600ظاهرات، تمام جمعيت آزادي بيان ، مطبوعات ، اجتماعات، اتحاديه ها نمايشات ، ت

  .ميليوني ما براي حل تضادهاي داخلي خود از اين شيوه استفاده كنند
ولي اگر با آنها بطور . در شرائط عادي تضاد  هاي درون خلق انتاگونيستي نيستند

صحيح برخورد نشود و يا چنانچه ما در اين مورد هوشياري خود را از دست دهيم و 
در يك كشور . دايش آنتاگونيسم امري امكان پذير خواهد شداحتياط نكنيم ، آنگاه پي

سوسياليستي چنين وضعي معمولا پديده ايست كه جنبه محلي و موقتي دارد ؛ زيرا در 
آنجا نظام بهره كشي  انسان از انسان ديگر از ميان رفته و منافع خلق بطور اساسي يكي 

ردامنه در وقايع مجارستان ،اينستكه علت اينگونه عمليات آنتاگونيستي بسيار پ. گشته است
اين عمليات نيز پديده اي خاص . در آنجا ضد انقلابيون داخلي وخارجي دست اندركار بودند

در چنين موردي مرتجعين داخلي يك كشور سوسياليستي  بهمدستي . و موقتي بود
و نفاق امپرياليستها از تضاد هاي درون خلق استفاده ميكنند و يا عمليات تحريك آميز 

افگنانه و برانگيختن شعله هاي آشوب و اغتشاش تلاش مينمايند تا به نقشه ـ هاي توطئه 
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اين تجربه از وقايع مجارستان شايان دقت و توجه همگان . گرانه خود جامعه عمل بپوشانند
  .است

عده زيادي گمان ميكنند كه مسئله بكار برد شيوه هاي دمكراتيك در حل تضاد هاي 
ماركسيستها همواره بر اين . ولي در واقع چنين نيست. سئله جديدي استدورن خلق م

عقيده بوده اند كه امر پرولتاريا فقط ميتواند به توده هاي مردم اتكا كند و كمونيستها 
وقتيكه بين زحمتكشان كار ميكنند، بايد شيوه دمكراتيك اقناع و تربيت را بكار برند و 

حزب كمونيست چين از . بري بهيچوجه مجاز نيستتوسل به شيوه هاي كمانديستي و ج
كه در  ما همواره بر آنيم. اين اصل ماركسيستي ـ لنينيستي با صداقت تمام پيروي ميكند

دمكراتيك خلق بايد براي حل دو نوع تضاد خصلتا متفاوت ـ تضاد هاي شرائط ديكتاتوري 
كتاتوري و دمكراسي بين ما و دشمن و تضاد هاي درون خلق ـ دوشيوه مختلف يعني دي

اين نظر در بسياري از اسناد حزب ما و سخنراني هاي بسيار از كادر هاي . بكار برده شود
تحت عنوان  1949در مقاله اي كه من در . مسئول حزب بدفعات توضيح داده شده است

تركيب اين دو جهت ، ": نوشته ام ، متذكر شده ام  "درباره ديكتاتوري دمكراتيك خلق "
سي براي خلق و ديكتاتوري بر مرتجعين، ديكتاتوري دمكراتيك خلق را تشكيل دمكرا
شيوه اي كه ما بكار ميبريم ، دمكراتيك است،  "و براي حل مسايل درون خلق  "ميدهد

طي نطقي در دومين  1950من همچنين در ژوئن  "يعني شيوه اقناع نه شيوه جبر و زور 
ديكتاتوري دمكراتيك خلق از دو شيوه ": گفتمدوره اجلاسيه كنفرانس مشاوره ي سياسي 

در مقابل دشمنان شيوه ديكتاتوري بكار ميبرد بدين معني كه . مختلف استفاده ميكند
شركت آنها را در فعاليتهاي سياسي تا مدتي كه لازم باشد ، قدغن ميسازد و آنانرا  مجبور 

يند و بوسيله كار بدني به كار بدني نما. ميكند كه از قوانين دولت توده اي تبعيت كنند
ولي برعكس ، در مقابل خلق شيوه جبر و زور بكار . انسانهاي طراز نوين بدل گردند 

نميبرد، بلكه از شيوه هاي دمكراتيك استفاده ميكند ، بدين معني كه بايد به خلق امكان 
نمايد، دهد تا در فعاليتهاي سياسي شركت كند، و آنها را به اين ويا آن كار مجبور نمي 

اين تربيت خودآموزي در درون .بلكه آنها را با شيوه هاي دمكراتيك تربيت و اقناع ميكند
ما درگذشته بكرات درباره ". خلق است و انتقاد از خود متد اساسي اين خود آموزي ميباشد

استفاده  از شيوه هاي دمكراتيك براي حل تضاد هاي درون خلق صحبت كرديم و بطور 
ار خود اين اصل را بكار برديم ، و بسياري از كادر ها و مردم اين اصل را در عمده نيز در ك
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عمل درك كرده اند ، ولي علت چيست كه هنوز عده اي تصور ميكنند اين مسئله جديدي 
است ؟ علت اينستكه در گذشته مبارزه بسيار حادي بين ما و دشمنان داخلي و خارجي 

  .رون خلق كمتر از امروز توجه ميشددرگير بود و از اينرو به تضاد هاي د
عده زيادي نميتوانند بين اين دو نوع تضاد كه از نظر ماهوي با يكديگر متفاوتند ـ 
تضاد هاي بين ما وشمن و تضاد هاي درون خلق ـ مرز دقيقي بكشند و به آساني ايندو را 

آساني با هم بايد قبول كرد كه اين دو نوع تضاد بعضي اوقات به . با هم مخلوط ميكنند
در گذشته اتفاق ميافتاد كه ما در كار خود اين دونوع تضاد را با هم اشتباه . مخلوط ميشوند

در سركوب عناصر ضد انقلابي بعضي اوقات اشخاص خوب اشتباها بجاي اشخاص . ميكرديم
ولي دامنه اشتباهات ما بسط . بد گرفته ميشدند؛ چنين مواردي امروز نيز ديده ميشود

است، زيرا در سياست ما قيد شده است كه بايد خط فاصل دقيقي بين خود و نيافته 
  .دشمن كشيده شود و وقتي خطائي رخ دهد، بايد اصلاح شود

فلسفه ماركسيستي بر آنست كه قانون وحدت اضداد قانون اساسي عالم است و اين 
يا در تفكر  قانون در همه جا صدق ميكند ـ خواه در طبعيت باشد خواه در جامعه بشري و

دو جهت يك تضاد در ضمن وحدت بايكديگر در مبارزه اند و درست همين وحدت . انسانها 
تضاد ها . و  با يكديگر در مبارزه است كه موجب حركت و تغيير اشياء و پديده ها ميگردد

در همه جا موجودند ، ولي ماهيت آنها بر حسب ماهيت مختلف اشياء و پديده هاي متنوع 
وحدت اضداد براي هر شيئي يا پديده مشخص مشروط ، موقتي و گذراست . استگوناگون 

لنين اين قانون را بوضوح . و از اينرو نسبي است ، در حاليكه مبارزه اضداد مطلق است 
در كشور ما پيوسته انسانهاي بيشتري بدرك اين قانون دست . تمام بيان كرده است

ين قانون يك مطلب است و استفاده از آن در معذلك براي عده زيادي قبول ا. مييابند 
عده زيادي جرات نميكنند كه آشكارا قبول نمايند . بررسي و بر خورد با مسايل مطلب ديگر

كه درون خلق كشور ما هنوز تضاد ها وجود دارند و درست همين تضاد ها هستند كه 
ر جامعه سوسياليستي كه تضاد ها د دعده زيادي قبول ندارن. جامعه ما را به پيش ميرانند

هنوز موجودند و به اينجهت در برخورد با تضاد هاي جامعه كم جرات و دچار پاسيويته 
ميشوند؛ آنها درك نمكنند كه وحدت و همبستگي جامعه سوسياليستي در پروسه حل 

از اينرو ما بايد اين موضوع  را به . صحيح  و دائمي تضاد ها روز بروز مستحكمتر ميگردد
ر درجه اول به كادر هايمان توضيح دهيم تا به آنها در شناخت تضاد هاي جامعه خلق و د
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سوسيالستي كمكي شده باشد و در ضمن بياموزند كه چگونه بايد اين تضاد ها را با شيوه 
  . هاي صحيح حل نمايند

تضاد هاي جامعه سوسياليستي بطور اساسي با تضاد هاي جوامع كهن ـ مانند تضاد 
تضاد هاي جامعه سرمايه داري در انتاگونيسم  و . مايه داري ـ فرق ميكنندهاي جامعه سر

تصادم سخت و مبارزه طبقاتي شديد بيان ميابند و خود نظام سرمايه داري قادر به حل 
ولي بعكس تضاد هاي . آنها نيست ، بلكه فقط انقلاب سوسياليستي ميتواند آنها را حل كند

و اين تضاد ها انتاگونيستي نيستند و ميتوانند يكي  جامعه سوسياليستي مطلب ديگر اند
  .پس از ديگري بوسيله خود نظام سوسياليستي حل شوند

تضاد بين مناسبات : تضاد هاي اساسي جامعه سوسياليستي همچنان عبارتند از 
معهذا  اين تضاد هاي جامعه . توليدي و نيروهاي مولده و تضاد بين روبنا و زيربنا اقتصادي 

ليستي خصلتا با تضاد بين مناسبات توليدي نيرو هاي مولده و تضاد بين روبنا و سوسيا
نظام . زيربناي اقتصادي جوامع كهن فرق اساسي دارد و  شكلهاي ديگري پيدا ميكند 

اگر چنين . اجتماعي كنوني كشور ما بمراتب بر نظام اجتماعي دوران كهن برتري دارد
نميشد و نظام اجتماعي نوين نميتوانست مستقر  نميبود ، نظام اجتماعي كهن واژگون

وقتيكه ما ميگوئيم مناسبات توليدي سوسياليستي بهتر از مناسبات توليدي دوران . گردد 
منظورمان اينستكه مناسبات . كهن ميتواند بار رشد تكامل نيروهاي مولده تطبيق كند

ن سرعتي كه در جامعه توليدي سوسياليستي به نيرو هاي مولده امكان ميدهد تا با چنا
كهن ممكن نبود، رشد و تكامل يابند و بدين وسيله توليد دائما بسط و توسعه پيدا كند و 

در چين كهن كه تحت سلطه . نياز منديهاي روز افزون مردم بتدريج برآورده شود
امپرياليسم ، فئوداليسم و سرمايه داري بوروكراتيك قرار داشت ، نيرو هاي مولده به كندي 

طي بيش از پنجاه سال قبل از آزادي حجم ساليانه توليد فولاد در . شد و تكامل مييافتندر
چين ـ بدون توليد استانها شمال شرقي ـ فقط چند ده هزار تن بيش نبود؛ ولي اگر اين 
استانها را نيز بحساب آوريم ، آنگاه ملاحظه ميشود كه حد اكثر حجم ساليانه توليد فولاد 

حجم توليد فولاد كشور   1949در . ري بيش از نهصد هزار تن بوده استكشور ما فقط قد
سال پس از آزادي كشور حجم  7ولي فقط . فقط بالغ بر كمي بيش از صد هزار تن ميشد 

در چين كهن صحبت از صنايع . ساليانه توليد ما به چهار ميليون و چند صد هزار تن رسيد
بيل سازي و هوا پيما سازي مشكل بود، ولي ماشين سازي و بطريق اولي از صنايع اتوم
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پس از آنكه خلق سلطه امپرياليسم ، فئوداليسم و . اكنون همه اينها ايجاد گشته اند 
سرمايه داري بوروكراتيك را بر انداخت ، براي بسيار از مردم هنوز روشن نبود كه چين بايد 

ات به اين سوال چنين بكجا برود ـ بسوي سرمايه داري  يا بسوي سوسياليسم ؟ واقعي
در كشور ما نظام . فقط سوسياليسم است كه ميتواند چين را نجات دهد: جواب ميدهند

سوسياليستي نيروهاي مولده را بطور سريع به پيش رانده است ، اين واقعيت را حتي 
  .دشمنان خارجي نيز نميتوانند انكار كنند

ست؛ اين نظام هنوز كاملا ولي نظام سوسياليستي در كشور ما تازه مستقر شده ا
هنوز سرمايه داران در موسات مختلط دولتي ـ خصوصي . ساخته و مستحكم نگرديده است

صنعتي و بازرگاني ربح ثابت ميگيرند، يعني استثمار هنوز موجود است ؛ از نظر مالكيت 
ا برخي از تعاونيه. بايد گفت كه اين موسسات هنوز كاملا خصلت سوسياليستي نيافته اند 

توليدي كشاورزي و صنايع دستي ما هنوز نيمه سوسياليستي ميباشد و حتي در آن تعاوني 
هاي كاملا سوسياليستي نيز هنوز بايد مسايل معيني مربوط به مالكيت بطور مداوم حل 

روابط بين توليد و مبادله در تمام شاخه هاي اقتصادي ما طبق اصول سوسياليستي . شوند
در درون دو بخش . د و اشكال روز بروز مناسب تري پيدا ميشوندبتدريج برقرار ميگردن

كتيو و در مناسبات بين اين دو ستي ـ مالكيت همگاني و مالكيت كلاقتصادي سوسيالي
شكل اقتصادي سوسياليستي ، تناسب بين انباشت و مصرف مسئله بغرنجي را بوجود 

بطور خلاصه ، . حل كرد  ميĤورد و مشكل است كه بتوان آنرا بيكباره و كاملا منطقي
مناسبات توليدي سوسياليستي هم اكنون ديگر ايجاد گشته اند و با رشد و تكامل نيرو هاي 
مولده تطبيق ميكنند ؛ ولي اين مناسبات از درجه كمال خيلي بدور است و اين نقض با 

رشد و علاوه بر تطابق و تضاد بين مناسبات توليدي و. رشد و تكامل نيروهاي در تضاد است
. تكامل نيروهاي مولده ، بين روبنا و زيربناي اقتصادي نيز تطابق  و تضاد وجود دارد

سيستم دولتي و قوانين ديكتاتوري دمكراتيك خلق و ايدئولوژي سوسياليستي كه بوسيله 
ماركسيسم ـ لنينيسم هدايت ميشود، اينها بمثابه روبنا ، در تسهيل پيروزي تحول 

ازمان كار سوسياليستي در كشور ما نقش فعال و محركه اي ايفا سوسياليستي و ايجاد س
ميكند كه با زير بناي اقتصاد سوسياليستي يعني با مناسبات توليد سوسياليستي تطابق 
دارد؛ ولي وجود ايدئولوژي  و تا حدودي سبك كار بوروكراتيك در ارگانهاي دولتي ما با 

ين تضاد ها را در آينده همچنان بايد طبق ما ا. زيربنا اقتصاد سوسياليستي در تضادند 
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البته بمحض اينكه اين تضاد ها حل شدند، مسايل نوين و تضاد . شرائط مشخص حل كنيم
في المثل تضاد . هاي نوين پديد خواهند گشت كه ايجاب ميكند انسانها آنها را حل نمايند

عيني وجود خواهند  بين توليد جامعه و نيازمنديهاي جامعه كه براي مدتي طولاني بطور
كشور ما همه ساله يك نقشه . داشت ، بايد اغلب بوسيله نقشه هاي دولتي توازن يابند

اقتصادي تدوين ميكند و تناسب صحيحي بين انباشت و مصرف برقرار ميسازد تا تعادلي 
. منظور از تعادل ، وحدت موقتي و نسبي اضداد است . بين توليد و نيازمنديها ايجاد گردد

اين وحدت . پايان هر سال چنين تعادلي در مجموع بوسيله مبارزه اضداد مختل ميشوددر 
باز لازم است  تغيير مييابد و تعادل به عدم تعادل و وحدت به عدم وحدت بدل ميشود و

درست در همينجا است كه برتري . براي سال آينده تعادل و وحدتي برقرار ساخت 
اين تعادل و وحدت در حقيقت طي هر ماه و يا طي . اقتصادي با نقشه ما تجلي مييابد

گاهي اوقات تضاد ها در . هرسه ماه تا حدودي بهم ميخورد و قسمتا احتياج به تنظيم دارد 
اين . نتيجه عدم تطابق تدابير ذهني با واقعيت عيني پديد ميگردند و تعادل مختل ميشود

بطور مداوم پديد مي آيند و حل  تضاد ها . همان چيزي است كه ما اشتباه كردن ميناميم 
  . ميشوند ـ اينست  قانون تكامل ديالكتيكي اشياء و پديده ها 

مبارزه طبقاتي وسيع و توفان  آساي  توده اي دوران : اوضاع امروز از اينقرار است
انقلاب ديگر بطور عمده به پايان رسيده ، ولي مبارزه طبقاتي هنوز بكلي خاتمه نيافته 

وسيع مردم از يك طرف از نظام جديد استقبال ميكنند، ولي از طرف ديگر  است؛توده هاي
ه نيندوخته اند، هنوز كاملا بدان خو نگرفته اند ؛ كارمندان دولتي هنوز به اندازه كافي تجرب

بسخن ديگر ، وقت . داوم به بررسي و تحقيق سياستهاي مشخص بپردازند آنها بايد بطور م
وسياليستي ما همچنان استقرار و استحكام يابد، توده هاي مردم لازم است تا اينكه نظام س

در چنين . به اين نظام نوين خو نگيرند ، و كادر هاي دولتي بيĤموزند و تجربه بيندوزند
لحظه  اي بخاطر وحدت كليه مليتهاي كشور براي يك نبرد نوين ـ نبرد با طبيعت ـ و 

بتواند مرحله گذار  خلق بخاطر اينكه تمام بخاطر رشد و تكامل اقتصاديات و فرهنگ مان و
كنوني را نسبتا با موفقيت طي كند، بخاطر استحكام نظام نوين و ساختمان دولت جديد 
مان طرح مسئله تشخيص تضادهاي درون خلق از تضاد هاي بين ما و دشمن و نيز طرح 

  .مسئله حل صحيح تضاد هاي درون خلق ضرورتي فوق العاده پيدا ميكند



 

١٠ 

  سئله سركوب ضد انقلابيونـ م2
مسئله سركوب ضد انقلابيون مسئله مبارزه در چارچوب تضاد هاي بين ما و دشمن 

. در ميان مردم افرادي يافت ميشوند كه نسبت به اين مسئله نظر ديگري دارند. است 
آنهائيكه نظرات راست دارند، هيچگونه : اشخاصيكه با ما اختلاف نظر دارند، بر دو نوعند 

اين اشخاص درست . فاصلي بين ما و دشمن نميكشند و دشمن را از خود ما ميدانندخط 
 "چپ "آنهائيكه نظرات . آن كساني را دوست ميدانند كه در نظر توده هاي مردم دشمنند 

دارند، در تضاد هاي بين ما و دشمن به حدي مبالغه ميكنند كه به بعضي از تضاد هاي 
ما و دشمن مينگرند و افرادي را ضد انقلابي ميشمارند كه  درون خلق بمثابه تضاد هاي بين
هيچيك از اين دو دسته . هر دوي اين نظرات نادرستند. در حقيقت ضد انقلابي نيستند

نميتواند مسئله سركوب ضد انقلابيون را بدرستي حل كند و از نتايج كار ما در اين مورد 
  .ارزيابي صحيحي بدست دهد
ار ما در مورد سركوب ضد انقلابيون ارزيابي صحيحي بعمل آيد ، براي اينكه از نتايج ك

خالي از فايده نيست اگر تاثيرات وقايع مجارستان را در كشور مان مورد ملاحظه قرار 
پس از پيدايش اين وقايع بين بعضي از روشنفكران كشور ما نوساناتي مشاهده شد، . دهيم

؟ بايد گفت كه يكي از دلايل اينبود كه ما دليل اين امر چه بود. ولي آشوبي بر پا نگشت
  .بطور قابل ملاحظه اي ضد انقلابيون  را  ريشه كن كرده ايم

بديهي است كه استحكام دولت ما در درجه اول به دليل سركوب ضد انقلابيون 
نيست، بلكه به اينجهت است كه ما داراي يك حزب كمونيست ويك ارتش آزاديبخش و 

حزب و . يان مبارزه انقلابي چند ساله آبديده شده اندركه در جيك خلق زحمتكش هستيم 
ارتش ما در ميان توده ها بطور عميق ريشه دوانده و از كوره آزمايشات انقلاب طولاني سر 

جمهوري خلق ما يكشبه بر پا نشده است ، . بلند بيرون آمده اند؛ آنها نيروي رزمنده دارند 
برخي از شخصيتهاي . ريج رشد و تكامل يافته استبلكه از مناطق پايگاه انقلابي بتد

دمكراتيك نيز كم و بيش در جريان  مبارزه آبديده شده اند و در غم وشادي ما شريك بوده 
. بعضي از روشنفكران در مبارزه عليه امپرياليسم و نيرو هاي ارتجاعي آبديده شده اند. اند

يك يافته اند كه هدفش مرزبندي دقيق بسيار از آنان پس از آزادي كشور نو سازي ايدئولوژ
بعلاوه ، استحكام دولت ما به اين جهت كه تدبير اقتصادي ما در . بين ما و دشمن ميباشد
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اساس درست بوده ، زندگي مردم تامين گرديده و دائما رو به بهبود است ، و سياست ما 
با وجود اين، . نسبت به بورژوازي ملي و ساير طبقات نيز صحيح بوده است وقس عليهذا 

موفقيت ما در زمينه كار سركوب ضد انقلابيون بدون شك يكي از مهمترين علل استكام 
بدين سبب دانشجويان ما ، گرچه عده زيادي از آنها از خانواده هاي غير . دولت ما ميباشد

زحمكش اند ، همگي ـ به استثناء عده قليلي ـ ميهن پرستند و از سوسياليسم پشتيباني 
وضع بورژوازي ملي . د و در جريان وقايع مجارستان از خود تزلزلي نشان نداده اند ميكنن

  .نيز بهمين منوال است، چه رسد به توده هاي اصلي ـ كارگران و دهقانان
برخي از آنان كه . پس از آزادي ، ما عده اي از ضد انقلابيون را سركوب كرديم 

اين امر كاملا لازم و خواست . گرديدند مرتكب جنايات سنگيني شده بودند، محكوم بمرگ
توده هاي وسيع مردم بود وبراي آزادي توده هاي وسيع كه مدت مديدي در معرض ظلم و 
ستم ضد انقلابيون و مستبدين محلي گوناگون قرار داشتند ، يعني بخاطر آزاد ساختن نيرو 

هرگز قادر به اگر ما چنين عمل نميكرديم، توده هاي مردم . هاي مولده انجام گرفت
نيرو هاي . به بعد بطور ريشه اي تغيير يافته است 1956اوضاع از . سربلند كردن نميشدند

وظيفه اصلي ما ديگر آزاد . عمده ضد انقلاب در سراسر كشور ديگر ريشه كن شده اند
ساختن نيرو هاي مولده نيست بلكه حفظ كردن و رشد و تكامل دادن نيروهاي مولده در 

ولي عده اي نميتوانند درك كنند كه سياست . بات توليدي نوين ميباشدچارچوب مناس
سابق ما با اوضاع گذشته مطابقت ميكرده است؛ آنها ميخواهند از سياست كنوني براي رد 
تصميمات گذشته استفاده كنند تا كاميابيها عظيمي را كه سابقا در سركوب ضد انقلابيون 

املا اشتباه است و توده هاي مردم بهيچوجه به آن راه اين ك. بدست آمده است، انكار نمايند
  .نخواهند داد

موفقيتهاي جهت عمده كاري ما در مورد سركوب ضد انقلابيون را تشكيل ميدهند ، 
در اين كار ، هم مبالغه شده است و هم مواردي . ولي اشتباهاتي نيز موجود بوده است

: سياست ماچنين است . فرار كرده اندبچشم ميخورد كه ضد انقلابيون از چنگال مجازات 
هر جا كه ضد انقلابيون پيدا شوند ، بايد سركوب گردند؛ هرجاي كه اشتباهي ديده شود، "

البته با اجراي . مشي ما در كار سركوب ضد انقلابيون مشي توده ايست  "بايد اصلاح گردد
تر و اصلاح آنها نيز مشي توده اي نيز ممكن است نواقصي در كار پيدا شود، ولي نواقص كم
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تجربه مثبت  آنها از كار درست. ربه مياندوزند توده ها در مبارزه تج. آسانتر خواهد گرديد
  . هر گاه اشتباهي رخ دهد ، از تجربه منفي درس ميگيرند. بدست ميĤورند 

هرگاه كه اشتباهاتي در كار سركوب ضد انقلابيون آشكار شد ، ما بمنظور اصلاح آنها 
و آن اشتباهاتي كه اكنون هنوز آشكار نشدند، بمحض آشكار . تخاذ كرده و ميكنيمتدابير ا

اعلام رفع اتهام بايد در همان مقياس قرار هاي نادرست صادره . شدن اصلاح خواهند شد
من پيشنهاد ميكنم كه امسال يا سال آينده بمنظور جمعبندي تجارب و گسترش . باشد

ايشهاي ناسالم ، يك بازرسي وسيع از كار سركوب ضد آنچه كه درست است و مبازره با گر
در مركز، اين وظيفه بايد از طرف كميته دائمي مشاوره سياسي خلق . انقلابيون انجام گيرد

انجام پذيرد و در محلها ، بايد از طرف شوراهاي خلق و كميته هاي شوراي مشاوره سياسي 
به  ريان اين بازرسي به توده كادر ها وما بايد در ج. خلق در استانها و شهر ها دنبال شود

اين درست نخواهد بود اگر بر سر . نه اينكه بر سر آنها آب سرد بريزيم. فعالين كمك كنيم
ولي اشتباهات بمجرد اينكه معلوم شدند، بايد حتما تصحيح . آنها آب سرد ريخته شود

ئي ، زندانها و ادارات كليه ارگانهاي امنيت عمومي ، دادستاني ها ، ارگانهاي قضا. گردند
ما . مسئول نوسازي محرومين بوسيله كاربدني، بدون استثناء بايد چنين روشي اتخاذ كنند

اميدواريم كه تمام اعضاي كميته دائمي كنفرانس نمايندگان خلق،اعضاي شوراي مشاوره  
اين اقدام به . سياسي و نمايندگان خلق درصورت امكان در اين بازرسي شركت جويند

ميل سيستم قضائي ما و همچنين به اتخاذ تدبير صحيح نسبت به ضد انقلابيون وساير تك
  .عناصر جنايتكار كمك خواهد نمود

هنوز ضد انقلابيون وجود : وضع كنوني ضد انقلابيون را چنين ميتوان توصيف كرد
جود قبل از هر چيز بايد گفت كه ضد انقلابيون هنوز و. دارند، ولي تعداد آنها زياد نيست

بعضي ها ميگويند كه ديگر ضد انقلابيون در بين نيستند و صلح و آرامش در همه . دارند
. ولي اين با واقعيت وفق نميدهد. جا برقرار است و ما ميتوانيم زير لحاف پرقو بخوبيم

) البته نه در همه جا و نه در هر واحد (حقيقت اينست كه هنوز ضد انقلابيون وجود دارند ، 
ملا د دانست كه ضد انقلابيون كه فاش و برباي. بمبارزه خود عليه آنان ادامه دهيم و ما بايد

نشده اند و مخفي بسر ميبرند، نقشه هاي شوم خود را هنوز رها نكرده اند ، بلكه يقينا با 
امپرياليستهاي امريكا و دارو دسته . استفاده از هر موقعيت فتنه بر پا خواهند كرد

حتي زمانيكه كليه . ساني براي عمليات تخريبي به اينجا ميفرستندچانكايشك دائما جاسو
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اگر ما . ضد انقلابيون موجود سركوب گردند، باز ممكن است ضد انقلابيون جديد پيدا شوند
هوشياري خود را از دست دهيم، آنوقت به سختي غافگير ولاجرم دچار صدمات سنگيني 

تنه گري دست ميزنند، بايد آنها را با قطعيت در هر كجا كه ضد انقلابيون به ف. خواهيم شد
اين نيز . نابود ساخت، ولي در مقياس  سراسري كشور ضد انقلابيون واقعا زياد نيستند

نادرست است اگر گفته شود كه در سراسر كشور هنوز تعداد زيادي ضد انقلابي وجود دارد 
  .قبول يك چنين ارزيابي هم باعث گم گشتگي ميگردد. 

  ه تعاوني كردن كشاورزيـ مسئل 3
ميليون نفر است و از اينرو وضع دهقانان  500روستا هاي كشور ما بيش از  جمعيت

. در رشد و تكامل اقتصاد ملي و استحكام حكومت ما داراي اهميت بسيار بزرگي ميباشد
تعاوني كردن كشاورزي با . بنظر من، وضع در اين زمينه بطور كلي رضايتبخش است

يافته است و اين امر يكي از تضاد هاي بزرگي كشور ما را ـ تضاد بين  موفقيت انجام
از آنجا كه . صنعتي كردن سوسياليستي و اقتصاد كشاورزي انفرادي ـ حل نموده است

تعاوني كردن كشاورزي با چنين سرعتي انجام پذيرفت، بعضي ها نگران شدند كه مبادا 
ميخورند ، ولي خوشبختانه چندان بزرگ في الواقع نواقصي چند بچشم . نواقصي رخ دهد

دهقانان ما شوق و ذوق فراوان كار ميكنند و با وجود . نيستند و وضع بطور كلي سالم است
ان آب ، خشكسالي و طوفان بيشتر آفات طبيعي مانند طغياينكه در سال گذشته زيانهاي 

معهذا بعضي ها . تاز سالهاي اخير بود حجم توليد غلات در سراسر كشور افزايش يافته اس
. توفان كوچكي بر پا و ادعا ميكنند كه تعاوني كردن كشاورزي بكار نميخورد و برتري ندارد

مروز در اين آيا تعاوني كردن كشاورزي داراي مزيتي است يا نه؟ در ميان اسناديكه ا
واقع در شهرستان زون هوا  "وان گوه فان"، سندي در باره تعاوني نشست توزيع شده است

اين تعاوني كه در يك . ز استان حه به وجود دارد، من پيسنهاد ميكنم آنرا مطالعه كنيدا
منطقه كوهستاني واقع است، در گذشته فقير و محتاج بوده و همه ساله به كمك غله از 

در آنجا تعاوني تشكيل شد،  1953هنگاميكه در . طرف دولت توده اي نياز داشته است
ولي در نتيجه مبارزه سخت چهار ساله وضع اين . ناميدند  "نتعاوني بينوايا"همه آنرا 

تعاوني سال بسال رويه بهبود نهاد، بطوريكه اكنون اكثريت مطلق اعضاي اين تعاوني داراي 
آنچه را كه اين تعاوني توانست خلق كند ، بايد ساير تعاوني ها نيز تحت . مازاد غله ميباشد
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ر احتياج باشد ، بتوانند بيĤفرينندو اين نشان ميدهد شرائط عادي و حتي اگر به زباني بيشت
  .كه ادعاي نادرست بودن تعاوني كردن پايه و اساسي ندارد

هر . از اينجا باز معلوم ميشود كه براي تشكيل تعاونيها به مبارزه سختي نياز است
است  خيال باطلي. پديده نو همواره از راه پر پيچ و خم در مبارزه با مشكلات رشد ميابد 

اگر فكر كنيم كه در امر سوسياليسم بدون برخورد با دشواريها و پيچ و خمها و بدون صرف 
  . حد اكثر نيرو كاميابي را باد موافق برايگان مياورد و موفقعيت سهل و آسان بدست  ميĤيد

پشتيبانان فعال تعاونيها كيستند؟ اينها اكثريت مطلق دهقانان فقير و قشر پائيني 
در صد جمعيت روستا ها را تشكيل  70انه خال هستند كه مجموعا بيش از دهقانان مي

فقط اقليت بسيار ناچيزي . بخش اعظم بقيه مردم نيز به تعاونيها اميد مي بندند. ميدهند
عده زيادي بدون تجربه و تحليل اين وضع و بدون بررسي جامع از . واقعا ناراضي هستند

پيدايش اين نواقص ، جزء را بعنوان كل قلمداد ميكنند؛ كاميابيها و نقائض تعاونيها و علل 
  .بدينسان بعضي ها توفان كوچكي براه انداخته و ادعا ميكنند كه گويا تعاونيها برتري ندارند

براي استحكام تعاونيها چقدر وقت لازم است و اين ادعا هائي كه گويا تعاونيها مزيتي 
چيد ؟ از تجارب رشد و تكامل بسيار تعاونيها نشان نميدهد، تاكي بساط خود را بر خواهند 

اكنون از عمر اكثر . چنين بر ميĤيد كه تقريبا پنج سال يا كمي بيشتر وقت لازم است
تعاونيها ما فقط كمي بيش از يكسال نمي گذرد و اين غير منطقي است اگر توقع داشته 

در جريان اولين نقشه  بنظر من اگر تعاونيها. باشيم كه وضع آنها از هر لحاظ خوب باشد 
  .پنج ساله استحكام يابند، آنوقت بايد كاملا راضي باشيم 

در آنها تضاد هائي هنوز . تعاوني ها هم اكنون پروسه استحكام تدريجي را ميگذارنند
مثلا تضاد هائي بين دولت و تعاونيها، در درون تعاونيها و بين . موجودند كه بايد حل شوند

  .كه بايد آنها را حل كرد تعاونيها  وجود دارند
بايد پيوسته دقت كنيم كه تضاد هاي فوق الذكر در زمينه هاي توليد و توزيع حل  ما
در مسئله توليد اقتصاد تعاوني بايد از يك طرف تابع نقشه واحد اقتصادي دولت . شوند

 باشد، ولي در عين حال بدون اينكه نقشه واحد سياستها و مقررات دولتي را نقض كند ،
بايد تا حدودي نرمش و استقلال داشته باشد؛ از طرف ديگر در داخل تعاونيها هر خانوار 
بايد تابع نقشه عمومي تعاوني و يا گروه توليد خو باشد، ولي ميتواند در مورد قطعه زميني 
كه براي استفاده شخصي اش معين شده است و يا در مورد ساير امور اقتصادي شخصي 
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ما در مورد مسئله توزيع بايد منافع دولتي ، كلكتيوي و . تدوين نمايد براي خود نقشه هائي
ما بايد بين مالياتهاي دولتي ، انباشت تعاونيها و در آمد . منافع شخصي را به حساب آوريم 

هاي شخصي دهقانان تناسب صحيحي برقرار نمائيم و پيوسته مترصد باشيم تا تضاد هائي 
دولت و تعاونيها بايد هر دو ذخيره كنند، ولي . ، حل كنيم  را كه در اين امر پديد ميĤيند

ما بايد از كلمه امكانات استفاده كنيم تا دهقانان . اين ذخيره نبايد بيش از اندازه زياد باشد 
در سالهاي عادي محصول بتوانند سال بسال در آمد شخصي خود را بر اساس افزايش توليد 

  .بالا برند
؟ . آيا اين نظر صحيح است. دهقانان سخت زندگي ميكنندعده زيادي ميگويند كه 

زيرا  امپرياليستها  و عمال آنان كشور ما را بيش از يك . اين نظر از يك طرف صحيح است
قرن تحت ظلم و ستم و استثمار خود نگهداشته بودند بطوريكه اين سرزمين كشور بسيار 

ن ما ، بلكه سطح زندگي فقير گشته است ؛ بدين جهت نه فقط سطح زندگي دهقانا
ما براي اينكه بتوانيم سطح زندگي تمام خلق . كارگران و روشنفكران ما نيز پائين است

در  "سخت"اگر لغت. كشور مانرا بتدريج بالا بريم ، احتياج به چند ده سال كار سخت داريم
اين . ولي از طرف ديگر چنين نظري نادرست است. اين مفهوم استعمال شود، بجاست 

نادرست اگر ادعا شود كه طي هفت سال پس از آزادي فقط زندگي كارگران بهبود يافته و 
در حقيقت زندگي كارگران و زندگي دهقانان . زندگي دهقانان تغييري حاصل نشده است 

بعد از آزادي كشور ، . هر دو به استثناء عده خيلي قليلي، تا اندازه اي بهبود يافته است
مار مالكان ارضي رها شدند و توليد آنان سال بسال رشد و تكامل يافته دهقانان از قيد استث

ميزان توليد غلات كشور  1949در سال : به عنوان مثال غلات را در نظر بگيريم . است
ميليون تن   180به بيش از   1956ولي در سال  . ميليون تن بود  105فقط كمي بيش از 

ماليات كشاورزي دولتي بار سنگين . افزوده شد ميليون تن بر آن 75رسيد، يعني تقريبا 
ميليون تن ميشود غله ايكه همه ساله از دهقانان به   15نيست و در سال تقريبا بالغ بر  

اين دو فقره مجموعا . ميليون تن است 25قيمت عادي خريد ميشود ، نيز كمي بيش از 
وچك مجاور دهات بيش از نيمي از اين غلات در روستا هاي ك. ميليون تن است 40

ما در . از اين رو روشن است كه نميتوان منكر بهبود زندگي دهقانان شد. فروخته ميشود
نظر داريم براي مدت چند سال غله ايكه از دهقانان بعنوان ماليات گرفته يا خريده ميشود، 

ميليون تن ثابت نگهداريم تا اينكه كشاورزي رشد و  40بطور كلي در سطح كمي بيش از 
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اونيها استحكام يابد  وكمبود غله تعداد كمي از خانواده هاي دهقاني بر طرف گردد و در تع
نتيجه كليه خانواده هاي دهقاني بجز عده اي كه محصولات صنعتي توليد ميكنند ـ بتوانند 

بدين ترتيب در دهات ديگر دهقان . غله اضافي و يا براي رفع مايحتاج خود غله داشته باشد
واهد شد و سطح زندگي همه دهقانان به سطح زندگي دهقانان ميانه حال فقير ديده نخ

اگر ما بطور ساده در آمد  اين نادرست است. خواهد رسيد ويا از آن جلو خواهد افتاد
اليانه يك دهقان را با در آمد متوسط ساليانه يك كارگر مقايسه كنيم و سپس متوسط س

از بازده كار توليد كارگران از . يكي بالاست  بگوئيم در آمد اين يكي پائين و در آمد آن
بازده كار توليدي دهقانان بسيار بيشتر است ، در حاليكه هزينه زندگي دهقانان بمراتب 

بدين جهت نميتوان گفت كه كارگران . كمتر از هزينه زندگي كارگران شهري ميباشد 
رگران وبرخي از كارمندان مورد توجه ويژه دولت قرار ميگيرند ، دستمزد تعدادي كمي از كا

لذا لازم است طبق . ادارات دولتي قدري بالاست و دهقانان بحق  از اين امر نا راضي اند 
  . شرائط مشخص در اين مورد اصلاحات مناسبي انجام گيرد
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و صنايع  در مورد تحول نظام اجتماعي كشور ما، علاوه بر تعاوني كردن كشاورزي
دستي تبديل موسسات صنعتي بازرگاني خصوصي به موسسات مختلط دولتي ـ خصوصي 

اجراي سريع و موفقيت آميز اين تحولات بستگي نزديكي به اين . پايان يافت  1956نيز در 
داشت كه ما با تضاد بين طبقه كارگر و بورژوازي ملي بمثابه تضاد درون خلق برخورد 

هنوز براي حل كامل اين . طبقاتي ديگر كاملا حل شده است؟ خير  آيا اين تضاد. كرديم 
ولي امروز بعضيها ميگويند كه سرمايه داران چنان نو سازي . تضاد مدتي وقت لازم است 

يافته اند كه ديگر تقريبا تفاوتي با كارگران ندارند و بدينجهت ادامه نوسازي آنها ديگر 
كه ميگويند سرمايه داران از كارگران قدري با حتي عده اي يافت ميشوند . ضرور نيست 

باز عده اي ديگر سوال ميكنند؛ اگر نوسازي لازم است پس چرا طبقه كارگر . شعور ترند
  .نوسازي نمي بايد ؟ آيا اين نظرات درستند ؟ مسلما خير 

در جريان ساختمان جامعه سوسياليستي همه افراد ـ چه استثمار كنندگان و چه 
چه كسي ادعا كرده است كه طبقه كارگر احتياج به . حتياج به نوسازي دارندزحمتكشان ـ ا
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نوسازي ندارد؟ بديهي است كه نوسازي استثمار كنندگان با نوسازي زحمتكشان خصلتا 
طبقه كارگر جامعه را در . فرق ميكند، و اين دو نوع نوسازي را نبايد با يكديگر مخلوط كرد 

و مبارزه با طبعيت تغيير ميدهد و در عين حال خود را  مجموع در جريان مبارزه طبقاتي
طبقه كارگر بايد در پروسه كار پيوسته بياموزد كمبود هاي خود را . نيز نوسازي ميكنند

ما حاضرين اين جلسه  به عنوان مثال خود. يد در جا بزندبتدريج برطرف سازد و هيچگاه نبا
شترفت معيني ميكنيم ، يعني خود مانرا دائما را در نظر بگيريم ، بسياري از ما همه ساله پي

من خودم سابقا داراي انواع گوناگون نظرات غير ماركسيتي بودم بعد ها . نوسازي ميكنيم 
به ماركسيسم دست يافتم من ماركسيسم را قدري از ميان كتابها آموختم و بدين ترتيب 

وسازي من بطور عمده در ولي ن. اولين گام را براي نوسازي ايدئولوژيك خودم برداشتم 
ولي من در آينده نيز بايد . پروسه مبارزه طبقاتي طي سالها متمادي انجام گرفته است 

مطالعه و تحقيق كنم و فقط در اين صورت است كه ميتوانم به پيشرفتهاي بيشتري دست 
ه آيا سرمايه داران آنقدر با شعور شده اند ك. يابم ، در غير اين صورت عقب خواهم ماند

  ديگر نياز به نوسازي ندارد؟
خصلت دو گانه خود را از دست داده  بعضا ها ادعا ميكنند كه امروز بورژوازي چين

عناصر بورژوازئي از يكسو هم . آيا واقعا چنين است ؟ خير . است وخصلتي يگانه يافته است
اكنون كارمند اداري موسسات مختلط دولتي ـ خصوصي شده اند و پروسه تحول از 

به زحمتكشي را ميگذارنند كه از دسترنج كار خود زندگي ميكنند؛ ولي از سوي  ستثمارگرا
ديگر آنها هنوز از موسسات مختلط دولتي ـ خصوصي ربح ثابت ميگيرند يعني اينكه آنها 
هنوز از ريشه هاي استثمار خود نبريده اند هنوز بين آنها وطبقه كارگر در زمينه 

چگونه ميتوان در چنين . ات زندگي فاصله بزرگي موجود است ايدئولوژي، احساسها و عاد
حالتي ادعا كرد كه آنها خصلت دوگانه خود را از دست داده اند؟حتي اگر آنها ربح ثابت هم 

از آنها كنده شود ، معذلك نوسازي ايدئولوژيك آنان   "بورژوازي "ديگر نگيرند و بر چسب 
گر قبول شود كه بورژوازي خصلت دو گانه خود را از ا. بازهم بايد مدتي طولاني ادامه يابد 

  .آنگاه وظيفه نوسازي و آموزش سرمايه داران نيز منتفي خواهد شد. دست داده است
بايد گفت كه ادعا فوق الذكر نه با وضع واقعي صاحبان صنايع و بازرگانان تطبيق 

عظيم صاحبان  در چند سال گذشته اكثريت. ميكند ونه با خواست اكثريت عظيم آنان 
صنايع و بازرگانان به آموزش تمايل نشان داده اند و بيشرفتهاي قابل ملاحظه اي نيز در 
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زي ريشه صاحبان صنايع و بارزگانان فقط ميتوانند در پروسه كار نوسا. اين زمينه كرده اند
 ارگران و كارمندان مشتركا در موسسات كار كنند و موسسات رااي يابند؛ آنها بايد با ك

معهذا تغيير بعضي از نظريات كهنه آنان از . بمثابه پايگاهي براي نوسازي خود تلقي نمايند
آموزش صاحبان صنايع و بارزگانان بايد داوطلبانه . طريق آموزش نيز حائز اهميت است

بسيار از صاحبان صنايع و بازرگانان پس از شركت در كلاسهاي مخصوص چند هفته . باشد
سسات با كارگران و نمايندگان دولت در اين موسسات بيشتر زبان اي و بازگشت به مو

آنها با تجربه . مشترك پيدا كرده اند و بدين ترتيب شرايط همكاري بهبود يافته است
شخصي خود در مييابند كه ادامه آموزش و ادامه نوسازي براي آنان سودمند است، نظري 

وازي احتياج به آموزش و نوسازي ندارد، كه در بالا بدان اشاره شد، مبني بر اينكه بورژ
بهيچوجه ترجمان نظر اكثريت عظيم صاحبان صنايع و بازرگانان نيست بلكه ترجمه نظر 

  .عده معدودي از آنان است
  ـ مسئله روشنفكران   5

چندين ميليون . تضاد هاي درون خلق كشورما در ميان روشنفكران نيز ظاهر ميشود
امعه كهن خدمت ميكردند، اكنون به خدمت جامعه نوين در نفر روشنفكر كه سابقا به ج

آمده اند، حال مسئله اينطور مطرح است كه آنها چگونه ميتوانند خود را با نيازمنديهاي 
ما چگونه ميتوانيم به آنها كمك كنيم تا آنها با نيازمنديهاي . جامعه نوين تطبيق دهند 

  .د هاي درون خلق استاين نيز يكي از تضا. جامعه نوين تطابق يابند
در هفت سال گذشته اكثريت عظيم روشنفكران كشور ما پيشرفتهاي محسوسي كرده 

بسيار از آنها با پشتكار زياد . آنها موافقت خود را با نظام سوسياليستي ابراز داشته اند . اند 
ل در حا. به مطالعه ماركسيسم ميپردازند و برخي از آنان هم اكنون كمونيست شده اند 

البته امروز ميان روشنفكران . حاضر تعداد آنان گرچه كم است، ولي دائما افزايش مييابد
هنوز اشخاصي يافت ميشوند كه به سوسياليسم بديده ترديد مينگرند و يا با آن موافقت 

  . ندارند و ولي اين اشخاص در اقليت هستند
هرچه بيشتر كشور ما براي امر دشوار ساختمان سوسياليسم به خدمت تعداد 

ما بايد به كليه روشنفكراني كه واقعا مايلند به امر سوسياليسم . روشنفكران نيازمند است 
خدمت كنند، اعتماد داشته باشيم و مناسبات خود مان را با آنها از ريشه بهبود بخشيم وبه 
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آنان در حل كليه مسائلي كه حل آنها ضرور است، كمك كنيم تا بتوانند بنحو احسن  
بسياري از رفقاي ما نميتوانند روشنفكران را بدور . عداد و توانائي خود را شكوفا سازند است

خود متحد سازند، نسبت به آنها خشن رفتار ميكنند و براي كار آنها ارزشي قايل نميشوندو 
  .كليه اين نقائص بايد بر طرف شوند.  در امور عملي و فرهنگي دخالتهاي بيجا ميكنند

با وجود اينكه توده وسيع روشنفكران ما بيشترفتهائي كرده اند ، ولي آنها نبايد به اين 
آنها بايد به نوسازي خود همچنان ادامه دهند، بتدريج جهانبيني . مختصر قناعت كنند

بورژوائي را بدور بياندازند و به جهانبيني پرولتارئي كمونيستي دست يابند تا بتوانند خود را 
ان بطور فشرده متحد  تطابق دهند و با كارگران و دهقانديهاي جامه نوين كاملابا نيازمن

تغيير جهانبيني تغيير اساسي است و تا امروز هنوز نميتوان گفت كه اكثر . شوند
اما اميدواريم كه روشنفكران ما همچنان به پيشرفت . روشنفكران اين پروسه را گذرانده اند 

كار و آموزش خود رفته رفته به جهانبيني كمونيستي دست خود ادامه  دهند ، در جريان 
يابند ، ماركسيسم ـ لنينيسم را بتدريج فراگيرند و يا كارگران دهقانان يكي شوند و در 

از . نيمه راه باز نا يستند و بخصوص خود را عقب نكشند، زيرا عقب نشيني آينده اي ندارد 
است و اساس اقتصادي ايدئولوژي بورژوائي آنجا كه نظام اجتماعي كشور ما تغيير يافته 

بطور عمده در هم شكسته شده است ، لذا براي تعداد زياد از روشنفكران نه تنها لازم بلكه 
اما تغيير نهائي جهانبيني احتياج به زماني . ممكن است كه جهانبيني خود را تغيير دهند 

و از شتابزدگي و تعجيل  طولاني دارد و ما بايد در كار خود صبر وحوصله بخرج دهيم
وژي حاضر دارند كه مع الوصف از لحاظ ايدئولبدون شك ضمنا عده اي وجود . پرهيز كنيم 

به پذيرش ماركسيسم ـ لنينيسم و كمونيسم نيستند از اين اشخاص نبايد توقع زيادي 
 ما بايد به آنها امكان كار مناسب بدهيم مشروط به اينكه آنها دستورات دولت را. داشت

  .انجام دهند و طبق موازين قانوني كار كنند
يدئولوژيك و سياسي در ميان روشنفكران و جوانان دانشجو كاسته ا در اين اواخر كار

بعضي ها براين نظرند كه گويا . شده است وحتي گرايشهاي ناسالمي به چشم ميخورد 
سم كه زماني سياست و آينده ميهن و آرمانهاي بشر همگي قابل توجه نيستند و ماركسي

براي مبارزه با اين گرايشها اكنون ما بايد به كار . مد روز بود،  امروز ديگر از مد افتاده است 
چه روشنفكران و چه جوانان دانشجو همه بايد با .ئولوژيك وسياسي خود شدت بخشيم ايد

ر علاوه بر تحصيلات تخصصي آنها نيز بايد د. پشتكار زياد به تحصيل خود ادامه  دهند



 

٢٠ 

زمينه هاي سياسي و ايدئولوژيك پيشرفتهائي به دست آورند، بدين منظور آنها بايد 
نداشتن نظرات سياسي صحيح همانند . ماركسيسم و مسايل سياسي روز را بيĤموزند 

نوسازي ايدئولوژيك در گذشته ضرور بود و نتايج مثبتي هم بدست داده . نداشتن روح است
. اين پسنديده نبوده است . د بعضي ها را رنجانده استولي شيوه آن قدري خشن بو. است

كليه ادارات و سازمانها بايد در مورد كار . در آينده بايد از اين نواقص پرهيز كرد 
حزب كمونيست ، سازمان جوانان ، . ايدئولوژيك و سياسي حس مسئوليت داشته باشند

رس  بايد اين كار را بر عهده ادارات دولتي مسئول اين كار و بويژه مديران و معلمين مدا
رهنمود آموزش و پرورش ما بايد براي تمام دانش پژوهان امكاناتي فراهم كند . خود بگيرند

تا آنها بتوانند  خود را از نظر اخلاقي ، معنوي و جسمي رشد و پرورش دهند و بيك 
ندي بكار و زحمتكش داراي آگاهي سوسياليستي و با معلومات بدل گردانند ، ما بايد علاقم

 ما بايد جوانان بفهمانيم كه كشور ما.صرفه جوئي در امر ساختمان كشور را تشويق كنيم 
در حال حاضر هنوز كشوري بسيار فقير  است تغيير ريشه اي اين وضع در مدتي كوتاه 
ميسر نيست و فقط با مساعي مشترك نسل جوان و تمام مردم مان كه با دستان خود كار 

استقرار . يتواند در عرض چند ده سال به كشوري غني و مقتدر بدل گرددميكنند ، چين م
نظام سوسياليستي راهي را در پيش پاي ما گشوده است كه جهان ايده ال ميرود، ولي 

بعضي از جوانان  تصور ميكنند حال كه . تحقق اين آرمان نياز بكار خستگي ناپذير ما دارد 
م ، همه چيز بايد خوب و بي نقص باشد و ما در جامعه سوسياليستي زندگي ميكني

اين . ميپندارند كه ميتوانند بدون زحمت از خوشبختي حاضر و آماده اي بر خوردار شوند
  .فكر است كه با واقعيت منطبق نميباشد

  ـ مسئله اقليتهاي ملي 6
ميليون نفر ند آنها با وصف اينكه فقط شش در  30اقليتهاي ملي كشور ما بيش از 

كل چين را تشكيل ميدهند، ولي سرزمينهاي مسكونيشان مناطق وسيعي را  صد جمعيت
بدين جهت بايد . در صد مساحت كل كشور است ، در بر ميگيرد 60تا  50كه تقريبا برابر 

كليد حل مسئله رفع . حتما بين ملت خان و اقليتهاي ملي مناسبات حسنه حكمفرما باشد 
ين حال ناسيوناليسم محلي در آنجائيكه بين شونيسم عظمت طلبانه ملت خان است در ع
نيسم عظمت طلبانه ملت خان ، چه وچه ش. اقليتهاي ملي ديده ميشود، بايد برطرف گردد
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اين نيز يكي ديگر . ناسيوناليسم محلي ، هر دو در خلاف  جهت وحدت مليتها سير ميكنند
. ينه قدري كار كرديم از تضاد هاي درون خلق است كه بايد بر آن فائق آمد ما در اين زم

در مقايسه با گذشته ، در بيشتر مناطق اقليت نشين مناسبات بين مليتها بسيار بهبود 
در بعضي از مناطق . ولي كماكان مسائلي موجودند كه حل آنها ضرور است . يافته است 

هنوز شونيسم عظمت طلبانه ملت خان و ناسيوناليسم محلي بطور جدي ديده ميشود كه 
طي سالها اخير در اثر مساعي مليتها ، در اكثر مناطق . دان توجه فروان مبذول داريمبايد ب

در . اقليت نشين اصلاحات دمكراتيك و تحول سوسياليستي بطور عمده پايان يافته است
. تبت هنوز اصلاحات دمكراتيك انجام نگرفته است ، زيرا در آنجا شرائط هنوز آماده نيست 

ده اي منعقده بين دولت توده اي مركزي و دولت محلي تبت ، در ما 17طبق موافقتنامه 
اما زمان اجراي اين اصلاحات فقط وقتي . آنجا نيز اصلاح سيستم اجتماعي بايد انجام گيرد

معين ميشود كه اكثريت عظيم توده هاي مردم تبت و رهبران آنها انجام چنين امري را 
اكنون تصميم گرفته شده است كه دوره . ه كرددر اين مورد نبايد عجل. امكان پذير بدانند

ولي اينكه آيا در . دومين نقشه پنج ساله از اصلاحات دمكراتيك در تبت خوداري شود 
دوره سومين نقشه پنج ساله چنين اصلاحاتي صورت خواهد گرفت يا نه، تنها ميتواند طبق 

  .شرائط آنزمان تعيين شود
  بـ نقشه كشي همه جانبه و تنظيم مناس 7

. ميليوني كشور ماست   600منظور از نقشه كشي همه جانبه نقشه كشي براي خلق 
ما بايد در تدوين نقشه ها ، در رتق  و فتق امور و بررسي مسايل همواره اين واقعيت را كه 

ميليون نفر جمعيت است ، مبداء عمل خود قرار دهيم ؛ اين واقعيت را   600چين كشوري 
اصولا طرح اين مسئله براي چيست ؟ آيا هنوز كساني . دور بداريم  هيچگاه نبايد از نظر

ميليون نفر جمعيت دارد؟ خير همه ميدانند ولي بعضي  600هستند كه نميدانند كشور ما 
دور داشته و تصورميكنند كه هرچه افراد كمتر و  نظرها در جريان كار اين موضوع را از 
هستند ، با اين نظر  "دايره تنگ"يكه طرفدار آنهائ. دايره آن تنگ تر باشد، بهتر است

اني را كه وحدت با آنها ركت در آورد، كليه كسبايستي كليه عوامل مثبت را بح: مخالفند 
ممكن است ، متحد نمود ، تمام عوامل منفي را تا حد امكان بعوامل مثبت بدل كرد و در 

ارم اين اشخاص افق ديد من اميدو. خدمت امر عظيم ساختمان جامعه سوسياليستي نهاد 
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ميليون نفر جمعيت دارد، و اين  600وسيعتري بيابند و واقعا قبول كنند كه كشور ما 
كشور ما پر جمعيت است ، اين امر . واقعيتي عيني است و سرمايه ما را تشكيل ميدهد

خوبي است ولي طبعا مشكلاتي نيز بهمراه دارد كار ساختماني ما در تمام رشته با جوش 
معهذا هنوز در مرحله . به موفقيتهاي بزرگي دست يافته است ش به پيش ميرود وخرو

. گذار كنوني با همه تغييرات عظيم اجتماعي اش مسايل مشكل فراواني موجود است 
هر تضاد نه فقط بايد بلكه بخوبي ميتواند . تضادي را تشكيل ميدهند پيشرفت و مشكلات

ما بايد كليه . شي همه جانبه و تنظيم مناسبمشي ما عبارت است از نقشه ك. حل شود
دن كار براي افراد آموزش و پرورش مسايل ـ اعم از مسئله غلات ، آفات طبيعي ، فراهم كر

روشنفكران، ويا مسئله جبهه متحد كليه نيروهاي ميهن پرست و مسئله اقليتهاي ملي و  ،
ردم ملاحظه كنيم و بايد مسايل ديگر ـ را از ديدگاه نقشه كشي همه جانبه براي همه م

طبق امكانات مشخص زمان و مكان و پس از مشورت با افراد محافل مختلف جامعه ، 
بهيچوجه نبايد شكوه و شكايت كرد كه گويا . تدابيري جهت تنظيم كار ها اتخاذ نمائيم

جمعيت زياد  و مردم عقب مانده اند و يا اينكه كار پر زحمت و اجراي آن مشكل است و از 
ولي آيا اين بمعناي آنستكه دولت مسئول كليه امور مردم است؟مسلما . ر كار در رفت زي

سازمانهاي اجتماعي يا حتي توده ها ميتوانند بلا واسطه در مورد بسياري از امور و . خير 
در باره بسياري از اشخاص چاره انديشي نمايند ، آنها ميتوانند تدابير خوب و متعددي 

 "نقشه كشي همه جانبه و تنظيم مناسب "اين نيز در چارچوب اصل  البته. اتخاذ كنند
ما بايد سازمانهاي اجتماعي و توده هاي مردم را در همه جا در انجام اين . جاي ميگيرد

  .عمل راهنمائي كنيم
  

و "بگذار صد گل بشكفد، بگذار صد مكتب باهم رقابت كند "ـ در باره  8
  "لو كنترل متقاب همزيستي طويل المدت "

 "و  "ابت كندگل بشكفد، بگذار صد مكتب باهم رق در شعار هاي بگذار صد
چگونه مطرح شده اند؟ اين شعار ها طبق اوضاع  "همزيستي طويل المدت و كنترل متقابل

مشخص چين و بر اساس قبول اين حقيقت كه درجامعه سوسياليستي هنوز تضاد هاي 
اقتصاد و   م كشور در تسريع رشد و تكاملمختلف موجودند ، و همچنين بر اساس نياز مبر
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تب به هم رقابت بگذار صد گل بشكفد، بگذاز صد مك"رهنمود . فرهنگ ، تدوين گشته اند 
ت كه سبب تسريع رشد هنر و پيشرفت علوم و رونق فرهنگ رهنمودي اس ". كند

امل اشكال و سبكهاي گوناگون هنر ميتوانند آزادانه تك. سوسياليستي كشور ما ميگردد
ما معتقيديم كه تحميل . يابند و مكاتب  مختلف علوم ميتوانند آزادانه با هم رقابت كنند 

سبكي هنري و مكتبي معين و قدغن كردن سبك مكتب ديگر بويسله تدابير اداري به رشد 
مسايل حق و ناحق در هنر و علم ، بايد از طريق بحث آزادانه . هنر و علم زيان ميرساند 

ان و دانشمندان  و پراتيك هنري و علمي حل شوند، نه از طريق سطحي محافل هنرمند
براي تشخيص صحت و يا سقم يك مطلب اكثرا احتياج بيك مرحله آزمايشي است . وساده

در گذشته پديده نو و صحيح در بدو امر اغلب مورد قبول اكثر مردم واقع نميشد و 
اغلب مردم يك پديده صحيح و . د ميبايستي فقط در جريان پر پيچ خم مبارزه رشد ياب

. علفي سمي مينگرندخوب را در بدو امر چون كلي خوشبو نميدانند، بلكه  بدان بمثابه به 
ه كوپرنيك در باره منظومه شمسي و تئوري تكامل داروين نادرست زماني بود كه نظري

ر تاريخ شمرده ميشدند و ميبايستي طي مبارزه اي سخت صحت خود را به اثبات راسانند د
شرائط براي رشد يك پديده نو در جامعه . چين نيز نمونه هاي مشابه زياد است 

. سوسياليستي با شرائط در جامعه كهن از اساس فرق ميكند و بمراتب بر آن برتري دارد 
با وجود اين هنوز بكرات ديده ميشود كه از رشد نيروهاي نورسته جلوگيري ميگردد و 

ييقات عمدي بلكه تنها بعلت عدم ميشود ، نه در اثر تض نطقي  سركوبپيشنهادات م
بدين جهت بايد در . تشخيص نيز ميتوان سدي در راه رشد پديده هاي نوين پديدآورد 

عرصه علم و هنر در تشخيص صحيح از نا صحيح محتاط بود ، بحث آزاد را تشويق نمود و 
وردي ميتواند به تكامل نسبتا بنظر ما چنين برخ. از نتيجه گيريهاي عجولانه خوداري كرد

  .موفقيت آميز علم و هنر كمك كند
ماركسيسم در ابتدا آماج حملات . ماركسيسم نيز در جريان مبارزه تكامل يافته است

گوناگون قرار ميگرفت و علف سمي شمرده ميشد و هنوز هم در بسياري از نقاط جهان 
در كشور هاي سوسياليستي . ودمورد حمله قرار ميگيرد و بمثابه علف سمي محسوب ميش

معذلك، در اين كشور ها نيز ايدئولوژي هاي غير .ماركسيسم موضع ديگري دارد 
در چين، گرچه تحول سوسياليستي در . ماركسيستي و ضد ماركسيستي هنوز موجودند 

مورد سيستم مالكيت بطور اساسي انجام يافته و مبارزات طبقاتي وسيع وطوفان آساي توده 
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شخصه دوره انقلاب است، بطور عمده پايان پذيرفته، ولي بقاياي طبقات سرنگون اي كه م
شده مالكان ارضي و كمپرادور ها هنوز موجود است ، بورژوازي هنوز بر جاست و خورده 

مبارزه طبقاتي هنوز تمام نشده است ، مبارزه طبقاتي . بورژوازي تازه در حال تحول است
بارزه طبقاتي بين نيرو هاي سياسي گوناگون و مبارزه طبقاتي بين پرولتاريا و بورژوازي ، م

بين پرولتاريا بورژوازي در زمينه ايدئولوژيك هنوز مبارزه اي طولاني و پيچيده خواهد بود و 
پرولتاريا  كوشش ميكند تا جهان را طبق جهابيني . حتي گاهي بسيار حدت خواهد يافت 

رد تا جهان را طبق جهانبيني خود تغيير دهد و خود دگركون سازد و بورژوازي نيز سعي دا
سوسياليسم يا سرمايه داري ، هنوز عملا حل  "پيروزي كي بر كي"در اين مورد اين مسئله 

ماركسيستها كمافي السابق چه در ميان تمام جمعيت و چه در ميان . نشده است
ارزه رشد و تكامل از اينرو ماركسيسم بايد همچنان در جريان مب. روشنفكران در اقليتند 

يابد ـ درگذشته چنين بوده است، اكنون هم چنين است و در آينده ، نيز بطور قطع چنين 
خواهد بود يك پديده صحيح هميشه در جريان مبارزه عليه يك پديده ناصحيح رشد 

راستي ، خوبي و زيبائي هميشه در مقابل ناراستي ، بدي و زشتي وجود داشته و در . مييابد
با آن رشد ميكند، بمحض اينكه بشر بطور كلي كذب و ناراستي را بدور اندازد و مبارزه 

حقيقت مشخص را بپذيرد، آنگاه حقيقت نو عليه نظرات نادرست جديد بمبارزه بر ميخيزد، 
اين قانون تكامل حقيقت است و طبعا قانون تكامل . اين مبارزه هرگز پايان پذير نيست

  .   ماركسيسم نيز ميباشد
ي اينكه در كشور ما نتيجه مبارزه ايدئولوژيك بين سوسياليسم و سرمايه داري برا

معلوم شود، هنوز دوراني بس طولاني لازم است ، علت آن اينست كه تاثير بورژوازي و 
روشنفكراني كه از جامعه كهن برخاسته اند ، بصورت ايدئولوژيك طبقاتي در كشور ما براي 

اگر ما اين حقيقت را كاملا و يا اصلا نشناسيم ، . هد ماند مدتي طولاني همچنان باقي خوا
. مرتكت اشتباه عظيمي خواهيم شد و مبارزه ايدئولويك را از نظر فرو خواهيم گذاشت 

مبارزه ايدئولوژيك با ساير مبارزات فرق ميكند در اين مبارزه نبايد به شيوه هاي خشن و 
اكنون سوسياليسم . استدلال را بكار بست  قهر آميز متوسل شد، بلكه بايد شيوه برحوصله

قدرت عمده دولت در دست زحمتكشان تحت رهبري . در مبارزه ايدئولوژيك برتري دارد 
گرچه در كار ما . حزب كمونيست صاحب اقتدار و اعتبار فوق العاده است. پرولتارياست 

ا نسبت به خلق وفا نواقص و اشتباهاتي وجود دارد ، ولي هر فرد منصف ميتواند ببيند كه م
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داريم و مصمم و قادريم كه به اتفاق خلق ميهن مان را بنحو احسن بسازيم و تا كنون نيز 
به كاميابيهاي بزرگي نايل گرديده ايم و در آينده هم به موفقيتهاي بازهم بزرگتري دست 

ه اكثريت قاطع عناصر بورژوازي و روشنفكراني كه از جامعه كهن برخاست. خواهيم يافت 
آنها در راه ميهن سوسياليستي شگوفان خود حاضر به خدمت اند و . اند، ميهن پرستند 

بخوبي ميدانند كه چنانچه از امر سوسياليسم و از زحمتكشان كه بطرف حزب كمونسيت 
  .رهبري ميشوند، رويگردانند ، نه نقطه اتكائي خواهد داشت و نه آينده درخشاني

اكثريت مردم كشور ما ماركسيسم را بمثابه افكار از ما سوال ميكنند ؛ اكنون كه 
. هدايت كننده پذيرفته است، آيا باز ميتوان آنرا مورد انتقاد قرار داد ؟ البته كه ميتوان 

اگر ماركسيسم از . ماركسيسم يك حقيقت علمي است و از هيچ انتقادي وحشت ندارد
مگر نه . به هيچ دردي نميخوردانتقاد وحشت ميداشت و اگر با انتقاد مغلوب ميشد ، ديگر 

اينستكه ايده آليستها هر روز بطريق گوناگون ماركسيسم را بياد انتقاد ميگيرند؟ مگر نه 
اينستكه حاملين افكار بورژوائي و خرده بورژوائي كه مايل به تغيير افكار خود نيستندو 

از انتقاد  ماركسيسم را بطريق مختلف مورد انتقاد قرار ميدهند؟ ماركسيستها نبايد
بعكس ، ماركسيستها بايد خود را در آتش انتقاد و . هيچكسي ترس و وحشت داشته باشند

. در توفان مبارزه آبديده كنند، رشد و تكامل دهند و دائما مواضع نويني را تسخير نمايند
مبارزه عليه افكار نادرست مانند واكسيناسيون است ـ انسان در نتيجه تاثير واكسن 

گياهائيكه در گلخانه ميرويند، نيروي حياتي . شتري در برابر بيماري پيدا ميكتدمصونيت بي
بگذار صد گل بشكفد ، بگذار صد مكتب با هم "اجراي رهنمود . زيادي نخواهد داشت 

موضع رهبري كننده ماركسيسم را در صحنه ايدئولوژيك تضعيف نميكند ،  "رقابت كند
  .بلكه بعكس آنرا تقويت مينمايد

ا چه سياستي بايد نسبت به نظرات غير ماركسيستي اتخاذ كنيم ؟ اين مسئله پس م
در مورد ضد انقلابيون شناخته شده و خرابكاران در امر ساختمان سوسياليستي به آساني 

ولي برخورد با افكار نادرست . ما بطور ساده حق بيان را از آنها سلب ميكنيم : حل ميشود
آيا عملي خواهد بود اگر ما چنين افكاري را . ي استدر درون خلق كاملا مطلب ديگر

قدغن كنيم و از آنها امكان هرگونه تظاهري را بگيريم ؟ يقينا خير سعي در حل مسايل 
ايدئولوژيك درون خلق و يا مسايل جهان معنوي انسانها بوسيله شيوه هاي سطحي و ساده 

ن است كه بتوان از بيان نظرات ممك. نه تنها موثر نيست ، بلكه فوق العاده زيانبخش است
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وانگهي . ولي نظرات نادرست مع الوصف همچنان باقي خواهند ماند. نادرست جلوگيري كرد
اگر نظرات صحيح در گلخانه رشد كرده باشند و با دو باران نديده و مصونيت پيدا نكرده 

له شيوه بحث از اينرو فقط بوسي. باشند، در برخورد با نظرات ناصحيح پيروزي نخواهند شد
و انتقاد و اقناع استكه ميتوان افكار صحيح را واقعا رشد داد و افكار ناصحيح را برطرف 

  .يق است كه ميتوان مسايل را واقعا حل كردنطرساخت و فقط از اي
آنها بدون ترديد . بورژوازي خرده بورژوازي ناگزير ايدئولوژي خود را بيان خواهند كرد

. يدئولوژيك اظهار وجود خواهند كردادر مسايل سياسي را  با سرسختي و بطريق مختلف
ما نبايد با تشبث به جبر و . شما نميتوانيد از آنها متوقع باشيد كه بطور ديگر عمل كنند

زور از تظاهر آنها جلوگيري كنيم ، بلكه بايد به آنان اجازه تظاهر دهيم و در عين حال با 
شك نيست كه . و شايد آنها را مورد انتقاد قرار دهيم  آنها بمباحثه پردازيم و آنطور كه بايد

است كه نبايد از انتقاد اين بديهي . ما بايد انواع مختلف افكار نادرست را بياد انتقاد بگيريم 
. و با بي اعتنائي نظاره گر اشاعه افكار نادرست و تصرف بازار از طرف آنان بود سر باز زد

گيرند هرجا كه علفهاي سمي برويند ، بايد از ريشه كنده اشتباهات بايد مورد انتقاد قرار 
ولي چنين انتقادي نبايد دگماتيكي باشد نبايد شيوه متافزيكي ، بلكه بايد كوشش . شوند

آنچه كه ما بدان نيازمنديم تحليل علمي و دلائل . كرد تا شيوه ديالكتيكي بكار برده شود
ا عليه كليه م. دگماتيكي نميتوان حل كرد نتقادهيچ مسئله  اي را با ا. قانع كننده است

علفهاي سمي مبارزه ميكنيم، ولي در عين حال بايد ميان علفهاي واقعا سمي و گلهاي 
ما بايد به اتفاق توده هاي مردم طرز تشخيص دقيق ايندو را . واقعا خوشبو بدقت فرق نهيم

  .كنيماز هم بياموزيم وبا شيوه هاي صحيح  با اين علفهاي سمي مبارزه 
ما بايد ضمن انتقاد از دگماتيسم توجه خود مانرا به انتقاد از رويزيونيسم نيز معطوف 

رويزيونيسم يا اپورتونيسم راست ، روند افكاري است بورژوائي كه بمراتب خطر . سازيم 
كسيسم ررويزيونيستها ، اپورتونيستهاي راست ، در سخن دم از ما. ناكتر از دگماتيسم است

اما آماج واقعي حمله آنان جوهر و . نيز حمله ور ميگردند "دگماتيسم"ي به ميزنند وحت
آنها با ماترياليسم و ديالكتيك مبارزه ميكنند و يا آنها را تحريف . اساس ماركسيسم است

يا  رهبري حزب كمونيست بر ميخيزند و مينمايند ، عليه ديكتاتوري دمكراتيك خلق و
ها با تحول سوسياليستي و ساختمان سوسياليسم مخالف آن. سعي در تضعيف آنها مينمايند

پس از كسب پيروزي اساسي انقلاب سوسيالستي . ميورزند و يا تلاش در تضعيف آن دارند
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در كشور ما هنوز اشخاص در اجتماع يافت ميشوند كه بعبث آرزوي احياي سرمايه داري را 
جبهه ايدئولوژيك عليه طبقه كارگر آنها در تمام جبهه ها و منجمله در . در سر ميپرورانند 

  .در اين مبارزه رويزيو نيستها بهترين ياران آنها هستند . به مبارزه بر ميخيزند 
و بگذار صد مكتب با هم رقابت  "بگذار صد گل بشكفد "ظاهرا اين دو شعار ـ يعني 

، بورژوازي و  استفاده كند پرولتاريا ميتواند از آنها : ـ هيچگونه خصلت طبقاتي ندارد  "كند
طبقات ، قشر ها و گروههاي اجتماعي هر . هر كس ديگر نيز ميتواند از آنها استفاده كند 

ل كدام در باره اينكه گل خوشبو چيست و علف سمي كدامست ، نظرات خاصي دارند، حا
مردم چه چيزي ميتواند براي ما معيار تشخيص گلهاي  ببيني از ديدگاه توده هاي وسيع

لف سمي باشد؟ و در زندگي سياسي خلق ما چگونه بايد صحت و سقم گفتار و خوشبو از ع
كردار را تشخيص داد ؟ طبيق موازين قانون اساسي ما و طبق اراده اكثريت عظيم خلق ما 
و برنامه هاي سياسي مشترك كه بدفعات از طرف احزاب و گروههاي سياسي كشور ما 

ان بطور كلي بصورت زير خلاصه كرد هاي را ميتو ، ما معتقديم كه اين معيار اعلام شده اند
:  

ـ گفتار و كردار بايد به وحدت مليتها مختلف ما كمك كند، نه اينكه باعث تفرقه  1
  آنان گردد؛

ـ گفتار و كردار بايد تحول سوسياليستي و ساختمان سوسياليسم را به پيش را ند،  2
  ؛  نه اينكه بحال آن زيانبخش باشد

ـ گفتار و كردار بايد به تحكيم ديكتاتوري دمكراتيك خلق كمك كند، نه اينكه  3
  باعث تخريب و يا تضيف آن گردد؛ 

ـ گفتار و كردار بايد استحكام سانتراليسم دمكراتيك كمك كند ، نه اينكه باعث  4
  تخريب ويا تضعيف آن گردد ؛

يد در جهت تقويت رهبري حزب كمونيست سير كند، نه اينكه ـ گفتار و كردار با 5
  باعث كنار گذاشتن و يا تضعيف آن گردد؛

 ـ گفتار و كردار بايد بحال همبستگي بين المللي سوسياليستي و همبستگي 6
 . خلقهاي صلحدوست جهان سودمند باشد ، نه زيابخش

اين معيار ها . ز همه مهمتر استاز اين شش معيار راه سوسياليستي و رهبري حزب ا
بدينجهت تدوين شده اند تا آنكه در ميان خلق به توسعه دامنه بحث آزاد در باره مسايل 
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كسانيكه با اين معيار ها موافق . گوناگون كمك شود، نه اينكه مانع چنين بحثي گردد
اكثريت مردم ميتوانند نظرات خود را بيان كنند و به بحث بپردازند ولي هرگاه . نيستند 

معيار ها ي روشن دارد ، آنگاه ميتوان انتقاد و انتقاد از خود را در جهت صحيح سوق داد و 
با تطبيق با اين معيار ها معين كرد كه آيا گفتار و كردار مردم درستند  يا نادرست ، گلهاي 

ار البته معي. معياري فوق الذكر معيار هاي سياسي هستند. خوشبويند يا علفهاي سمي 
يا ارزيابي زيبائي آثار هنري لازم  يز براي قضاوت در صحت تز هاي علميهاي خاص ديگر ن

آيا . ولي اين شش معيار سياسي در مورد هر فعاليت علمي و هنري صدق ميكنند . ميĤيند
در يك كشور سوسياليستي ، چون كشور ما ميتواند فعاليت علمي يا هنري مفيدي يافت 

  ار تباين داشته باشد ؟شود كه با اين شش معي
از . تمام نظرات كه در بالا ذكر شد ، از شرايط تاريخي مشخص كشور ما ناشي ميشود

آنجا كه شرائط در كشور هاي سوسياليستي و براي احزاب كمونيست مختلف است ، لذا ما 
  .معتقد نيستيم كه كشور ها و احزاب ديگر بايد متد چيني را بكار بندند

نيز محصول شرائط تاريخي  "ل المدت و كنترول متقابلهمزيستي طوي"شعار
مشخص كشور ما ميباشد اين شعار بطور اتفاقي تدوين نشده ، بلكه طي سالهاي متمادي 

در سال . فكر همزيستي طويل المدت از مدتها پيش وجود داشته . پخته و قوام يافته است
اين شعار بطور روشن و  گذشته، وقتيكه نظام سوسياليستي بطور عمده مستقر گرديد ،

حال علت چيست كه بايد به احزاب دمكراتيك بورژوازي و خرده بورژوازي . دقيق اعلام شد
براي مدت طولاني اجازه همزيستي با حزب سياسي طبقه كارگر داده شود؟ علت اينستكه 

 بي كه واقعاكه ما رهنمود همزيستي طويل المدت را با تمام احزاهيچ دليلي وجود ندارد 
بخاطر همبستگي خلق در راه امر سوسياليسم صرف مساعي ميكنند و از اعتماد خلق بر 

من در دومين جلسه كنفرانس مشاوره سياسي در ژون سال . خوردارند ، تعقيب نكنيم 
  :گفتم  1950

اگر كسي واقعا مايل است بخلق خدمت كند ، و در موقع سختي حقيقتا 
م داده است و اين كار را بعد ها نيز بخلق كمك نموده و كار هاي خوب انجا

بدون اينكه در نيمه راه باز ايستد ، دنبال كند، در اينصورت هيچ دليلي وجود 
ندارد كه خلق و دولت او را طرد كنند و به او امكان امرار معاش و خدمت بخلق 

  .را ندهند



 

٢٩ 

ت آنچه كه در اينجا تشريح شد ، اساس سياسي براي امكان همزيستي طويل المد
. احزاب مختلف است و همزيستي طويل المدت حزب كمونيست با احزاب مختلف است

همزيستي طويل المدت حزب كمونيست با احزاب دمكراتيك آرزو و همچنين سياسيت 
اينكه آيا اين احزاب  دمكراتيك ميتوانند مدت مديدي به موجوديت خود ادامه . ماست 

يشود،بلكه مربوط به آنست كه اين احزاب دهند، تنها بخواست حزب كمونيست مربوط نم
كنترل متقابل احزاب . دمكراتيك چگونه رفتار ميكنند و آيا آنها از اعتماد خلق برخوردارند

تبادل نظر با : گوناگون نيز واقعيتي است كه از مدتها پيش وجود داشته كه عبارت است از
حزب كمونيست . جانبه نيستكنترل متقابل، البته امري يك. يكديگر و انتقاد از يكديگر

ميتواند احزاب دمكراتيك را كنترل كند و احزاب دمكراتيك نيز بنوبه خود ميتواند حزب 
علت چيست كه به احزاب دمكراتيك اجازه داده ميشود تا . كمونيست را كنترل نمايند

حزب كمونيست را كنترول كنند؟ زيرا يك حزب درست مانند يك انسان نياز فراوان به 
همه ميدانند كه كنترل حزب كمونيست بطور عمده از . دن نظرات مخالف را دارد شني

ولي اگر در اين كنترل احزاب .طرف مردم زحمتكش و اعضاي حزب انجام ميگيرد 
بديهي است كه تبادل . دمكراتيك نيز شركت جويند ، براي ما بسيار مفيدتر خواهد شد 

انتقاد از يكديگر فقط زماني نقش مثبت را  نظر ميان احزاب دمكراتيك و حزب كمونيست و
در كنترل متقابل ايفا ميكند كه نظريات و انتقاد ها با شش معيار سياسي فوق الذكر تطابق 

از اينرو ما اميدواريم كه همه احزاب دمكراتيك به نو سازي ايدئولوژيك توجه كافي . كنند 
نيست و كنترول متقابل كوشش مبذول دارند و در راه همزيستي طويل المدت با حزب كمو

  .كنند تا بتوانند به نيازمنديهاي جامعه نوين پاسخ دهند 
  ـ درباره مسئله اغتشاشات بوسيله عده قليلي از مردم 9

در بعضي نواحي عده معدودي از كارگران و دانشجويان دست به  1965در سال 
اي مادي آنان بر آورده علت مستقيم  اغتشاش اين بود كه قسمتي از خواسته. اعتصاب زدند

نشده بود؛ بعضي از اين خواستها ميبايستي و ميتوانستند بر آورد شوند، در حاليكه برخي 
ولي . ديگر نا مناسب و يا آنقدر مبالغه آميز بودند كه در شرائط وقت بر آورده شدني نبوده 

اين  كراتيسم در رهبري بود در مورد بعضي ازعلت مهمتر اين اغتشاشات وجود بورو
اشتباهات ناشي از بوروكراتيسم ، ارگانهاي فوقاني مسئول هستند و نبايستي تمام تقصير را 
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متوجه سطوح تحتاني ساخت يكي ديگر از علل اين اغتشاشات عدم تربيت كافي 
در همان سال در ميان عده . ايدئولوژيك و سياسي در ميان كارگران و دانشجويان بود

علت عمده آن نيز بوروكراتيسم در رهبري و كمبود كار .  معدودي از اغتشاش بر پا شد
  .تربيتي در ميان توده ها بود 

بايد اعتراف كرد كه برخي از توده ها اغلب توجه خود را بيشتر روي منافع آني، جزئي 
و فردي متمركز ميسازند و منافع آتي ، دولتي و جمعي را يا بهيچوجه و يا به اندازه كافي 

از آنجا كه تعداد زيادي از جوانان فاقد تجربه سياسي و زندگي اجتماعي . درك نميكنند 
اند، لذا قادر به مشاهده اختلاف بين چين كهن و چين نوين نيستند وبراي آنها درك 
عميق اين حقيقت مشكل است كه خلق ما براي رهائي خود از يوغ امپرياليسم و ارتجاع 

بل تصوري را پشت سر خود گذاشته است و گوميندان چه مبارزات سخت و دشوار غير قا
از اينروست كه بايد . بناي جامعه خوشبخت سوسياليستي چه كار سخت و طولاني ميطلبد 

بايد حقيقت . در ميان توده ها بطور مداوم كار تربيتي سياسي زنده و موثر انجام گيرد
در باره چگونگي رفع مشكلات موجود را آنطور كه هست ، دائما به آنها نشان داد و با آنها 

  .اين مشكلات به مباحثه پرداخت
وحدت انتقاد "زيرا تضاد هاي درون خلق ممكن باشيوه . ما با اغتشاش موافقت نداريم 

حل شوند ، در حاليكه اغتشاش هميشه زيان ميرساند و براي پيشرفت امر  "وحدت 
كشور ما طرفدار ما اطمينان داريم كه توده هاي عظيم مردم . سوسياليسم مفيد نيست

سوسياليسم هستند و نهايت با انضباط و منصفند و هيچگاه بي سبب گرد اغتشاش 
ولي اين بمعناي آن نيست كه در كشور ما امكان بر پاشدن اغتشاش در بين . نميگردند

  : در مورد اين مسئله ما بايد به نكات زير توجه كنيم . توده ها ديگر از ميان رفته است 
شه كن كردن علل بروز اغتشاشات بايد بوروكراتيسم را مصممانه از ميان ـ بخاطر ري 1

برداشت ، تربيت ايدئولوژيك سياسي را به نحو احسن تقويت كرده و تضاد هاي گوناگون را 
اگر اين شرط رعايت شود ، آنگاه بطور كلي اغتشاش رخ نخواهد . بطور مناسب حل نمود 

ما اغتشاشي بر پا شود ، بايد آن بخش از توده ها را كه  ـ  اگر در نتيجه كار نادرست 2.  داد
در اين اغتشاش شركت كرده اند ، براه صحيح انداخت، و از اين اغتشاش بعنوان وسيله ويژه 
اي جهت بهبود كار ها و تربيت كادر ها و توده ها استفاده كرد و مسايلي را كه در گذشته 

سيدگي به اغتشاشات ، بايد در كار دقت بخرج در ر. لاينحل باقي مانده بودند ، حل نمود
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داد از بكار برد شيوه هاي سطحي و ساده دوري جست و قضيه را قبل از حل كامل خاتمه 
محركين اغتشاشات را نبايد بدون دليل كافي از جمع خارج نمود ـ البته . شده تلقي نكرد 

ضد انقلابي با لفعل نيست ، منظور آن عناصري كه قوانين جزا را نقض كرده اند و يا عناصر 
اين عناصر را بايد به پاي ميز محاكمه كشيد در كشور بزرگي نظير كشور ما اغتشاش عده 
معدودي بهيچوجه نبايد مايه ترس و تعجب ما گردد، بلكه بعكس اين اغتشاشات در رفع 

  .بوروكراتيسم بما كمك خواهد كرد
اجتماعي هيچگونه توجهي مبذول  در جامعه ما هنوز عده نا چيزي هستند كه بمنافع

نميدارند هيچ چيز و هيچ كسي را نميشناسد ، به قتل و سوء قصد عليه جان مردم و 
احتمالا آنها از سياست ما سوء  استفاده ميكنند ، آنرا تحريف . جنايات ديگر دست ميزنند 

را مينمايند و مفرضا خواستهاي بي اساس مطرح ميسازند تا بدين وسيله توده هاي 
برانگيزند ؛ يا اينكه عمدا به پخش شايعه ميپردازند و تخم آشوب و بلوا  در ميان مردم 

ما بهيچوجه موافق اغماض و چشم پوشي . ميافكنند تا نظم عمومي جامعه را بر هم زنند
نسبت به اينگونه افراد نيستيم ، بلكه بعكس بايد تدابير قانوني لازم در مورد اين اشخاص 

مجازات اين قبيل اشخاص خواست توده هاي وسيع جامعه است، در حاليكه به . اتخاذ شود 
  .كيفر نرساندن آنها باخواست توده ها مغايرت دارد

  
  ـ آيا ممكن است امر بد به امر نيك بدل شود ؟ 10

همانطوريكه من در بالا اشاره كردم ، اغتشاش ميان توده هاي مردم در جامعه ما 
ولي چنين رخداد ها پس از اينكه . نيم با آن توافقي داشته باشيم امري بد است و ما نميتوا

بوقوع پيوست ، ما را وادار ميسازد كه از آنها درس بگيريم ، بوروكراتيسم را از ميان برداريم 
. در اين مفهوم ، امر بد ميتواند به امر نيك بدل گردد. توده را تربيت كنيم . و كادر ها 

گانه اند و همه آنها را ميتوان از اين ديدگاه مورد ملاحظه قرار  اغتشاشات داراي خصلتي دو
  .داد

ولي اين وقايع نيز . وقايع مجارستان امر خوبي نبود، اين برهمه كس روشن است 
از آنجا كه رفقاي مجاري در جريان اين وقايع تدابير صحيح اتخاذ . خصلتي دوگانه داشت 

اكنون دولت مجارستان از . بد به امر نيك بدل گرديد نمودند ، لذا اين وقايع سرانجام از امر
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هر موقع ديگر مستحكمتر گرديده است و ساير كشور هاي اردوگاه سوسياليستي  نيز از 
  .اين وقايع درس گرفته اند 

نيز  1956بديهي است كه جنبش جهاني ضد كمونيستي و ضد خلقي نيمه دوم سال 
ه كارگركشور هاي مختلف درس مونيست وطبقي اين جنبش به احزاب كول. امر بدي بود 

در جريان اين جنبش ، در . داد ، آنها را آبديده ساخت و از اينرو به امر نيك بدل گرديد
خروج بعضي از اعضاي . بسياري از كشور ها ، عده اي از احزاب كمونيستي خارج شدند

ر داراي جنبه خوب حزب و تقليل عده اعضاي اين احزاب مسلما امر بدي است ، ولي اين ام
عناصر متزلزل كه نميخواستند در حزب بمانند از حزب بيرون رفتند ، اما . نيز ميباشد

آيا . اكثريت عظيم اعضاي ثابت قدم حزب بخاطر مبارزه وحدتي فشرده تر برقرار ساختند
  اين امر نيكي نيست ؟

و نه فقط به بطور خلاصه ، ما بايد بيĤموزيم كه مسايل را همه جانبه بررسي كنيم 
. جنبه هاي مثبت اشياء و پديده ها چشم بيندازيم ، بلكه جنبه هاي منفي آنها راهم ببينيم
. تحت شرائط معيني امكان دارد امر بد به نتايج خوب و امر خوب به نتايج بد منتهي  شود 

در بد بختي  خوشبختي و در خوشبختي بد بختي ": گفت  "لائوزي "دو هزار سال پيش 
ژاپني ها تجاوز  را به چين بمثابه يك پيروزي فرض ميكردند و چيني ها  ) 1( ". استنهان 

ولي در شكست چين پيروزي . اشغال منطق وسيع خاك چين را يك شكست ميدانستند 
  آيا تاريخ اين حقيقت را تائيد نكرده است ؟.نهفته بود و در پيروزي ژاپن شكست 

سوم در ميان مردم سراسر جهان بحثي اكنون برسر احتمال و وقوع جنگ جهاني 
و در عين حال به اين  مدر اين مسئله ما نيز بايد از لحاظ روحي آماده باشي. درگير است 

ولي هرگاه . ما طرفدار صلح و مخالف جنگيم . مسئله بطور تحليلي برخورد كنيم 
ته باشيم امپرياليستها در بر افروختن آتش جنگ اصرار ورزند ما نبايد از آن ترس داش

 "كليه اين مسئله نيز مانند موضع گيري ما نسبت به موضع گيري ما نسبت به 
پس از اولين جنگ . اولا، ما مخالف آنيم ؛ ثانيا ، از آن ترسي نداريم : است  "اغتشاشات

و پس از دومين جنگ . ميليون نفر بوجود آمد  200جهاني اتحاد شوروي با جمعيتي برابر 
. ميليون نفر پا بعرصه وجود نهاد 900ياليستي با جمعيتي برابر جهاني اردوگاه سوس

چنانچه امپرياليستها لجاج كنند و سومين جنگ جهاني را بر افروزند، به يقين صد ها 
ميليون انسان ديگر به سوسياليسم خواهند پيوست، و سر زميني كه تحت تسلط 
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است كه مجموعه سيستم امپرياليسم باقي ميماند، وسيع نخواهد بود؛ وحتي محتمل 
  .امپرياليستي بكلي مضمحل گردد 

تحت شرائط معين دوجهت يك تضاد در نتيجه مبارزه عليه يكديگر ناگزير بعكس 
بدون شرائط معين دو جهت . در اينجا شرائط حائز اهميت ميباشد . خود بدل ميگردود

ر جهان ، پرولتاريا از د. نميتوانند بعكس هم بدل شوند. تضاد كه با يكديگر در مبارزه اند
كليه طبقات ديگر بيشتر مايل به تغيير موضع خود ميباشد، بعد از آن نيمه پرولتارياست 
كه چنين خواستي دارد، زيرا اولي صاحب هيچ چيز نيست و دومي نيز وضعي چندان بهتر 

وضع كنون كه در آن امريكا اكثريت آراء سازمان ملل متحد را در دست دارد و . ندارد 
است و بدن شك روزي خواهد رسيد كه اين ط جهان را كنترول ميكند ، گذربسياري از نقا

وضع چين نيز كه كشوري فقير و محروم از حقوق حقه خود در صحنه . وضع تغيير يابد 
بين المللي است، تغيير خواهد كرد ـ كشور فقير ثروتمند خواهد شد و كشوريكه حقش 

در . ست خواهد آورد ـ اين تبديل اضداد به يكديگر استپايمال شده است ، حق خود را بد
  .اينجا نظام سوسياليستي و مساعي مشترگ خلق متحد شده شرط تعيين كننده ميباشد
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ما در صدديم به . اينكه مايلم مختصر در باره مسئله صرفه جوئي صحبت كنم
كشور ما هنوز بسيار فقير است ـ در اينجا  ساختمانهاي پردامنه و وسيعي دست بزنيم ، ولي

يكي از راههاي حل اين تضاد اجراي همه جانبه و پيگير سيستم صرفه . تضادي نهفته است 
  . جوئي دقيق ميباشد 

ما عليه اختلاس ، اشراف و  1952در  "بلاياي سه گانه"طي جنبش عليه 
به تبليغ  1955در . لاس نهاديم بوروكراتيسم برخاستيم و ضمنا تكيه را بر مبارزه عليه اخت

درباره صرفه جوئي پرداختيم در آنزمان تكيه را بر مبارزه عليه موازين بيش از اندازه پروژه 
هاي غير توليدي در ساخت سرمايه و همچنين برصرفه جوئي در مورد خام در توليدات 

لي در آنزمان و. در اين مورد موفقيتهاي بزرگي هم بدست آورديم . صنعتي گذاشته بوديم
رهنمود صرفه جوئي هنوز در تمام شاخه هاي اقتصادي ملي و همچنين در ادارات ، واحد 

امسال ما بايد در . هاي نظامي ، مدارس و سازمانهاي توده اي بطور جدي اجرا نميگردند
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كليه زمينه ها در سراسر كشور سيستم صرفه جوئي را بسط و توسعه دهيم و با اسراف 
ما هنوز در امر ساختماني تجربه كافي نداريم ؛ در سالهاي آخير بموازات . مبارزه كنيم 

ما بايد بتدريج . موفقيتهاي عظيمي كه كسب كرديم ، اسراف نيز در كار ما وجود داشت 
زيرا بدون . تعدادي موسسات مدرن بزرگ بمثابه استخوان بندي صنايع خود بوجودآوريم 

ور خود را در عرصه چند سال بيك قدرت صنعتي استخوان بندي قادر نخواهيم بود كش
ما بايد . ولي قسمت اعظم موسسات ما نميتوانند از اين نوع باشد . مدرن تبديل كنيم 

بيشتر به ساختمان موسسات كوچك و متوسط بپردازيم و در عين حال از پايه هاي 
يم تا بتوانيم با صنعتي جامعه كهن بحد اكمل استفاده كنيم و با تمام قوا صرفه جوئي نمائ

صرف هزينه كمتر كار بيشتري انجام دهيم پس ار آنكه دومين پلينوم كميته مركزي حزب 
كمونيست چين در نوامبر سال گذشته رهنمود اجراي يك سيستم صرفه جوئي دقيق و 

جنبش صرفه . مبارزه با اسراف را تاكيد كرد، در عرصه چند ماه نتايج خوبي بدست آمد
درست همانطور كه در مورد انتقاد از . د بطور جدي و پيگير اجرا شودجوئي كنوني باي

مبارزه با اسراف را نيز ميتوان به شست شوي دست و . نواقص و اشتباهات صحبت شد
آيا مردم هر روز دست و روي خود را نميشوديند  ؟حزب كمونيست . صورت تشبيه كرد

روشنفكران، صاحبان صنايع و  چين و احزاب دمكرتيك و افراد غير حزبي دمكراتيك ،
ميليون نفر خلق  600بازرگانان، كارگران ، دهقانان ، پيشه وران و بطور خلاصه ماهمه 

چين بايد در راه افزايش توليد و اجراي سيستم صرفه جوئي و عليه افراط و اسراف مبارزه 
سي بزرگي اين امر نه فقط داراي ارزش مهم اقتصادي است، بلكه داراي اهميت سيا. كنيم

در حال حاضر در ميان بسياري از كارمندان ماگرايش خطرناك ي ـ عدم . نيز ميباشد 
تمايل به شركت در غم و شادي توده ها و فقط بدنبال كسب نام و نشان و نفع شخصي 

ما در جريان جنبش براي . اين گرايش بسيار ناسالمي است. رفتن در حال رشد است
صرفه جوئي خواستار ساده كردن دستگاه اداري ، اعزام كادر  افزايش توليد و اجراي سيستم

اين . ها به درجات پائينتر هستيم تا عده زيادي از كادرها مجددا به كار توليدي باز گردند
يكي از شيوه هائي است كه ميتوان براي بر طرف ساختن اينگونه گرايشهاي خطرناك بكار 

ين يك كشور ا در خاطر داشته باشند كه چائمكليه كادر ها و تمام خلق بايد د. برد 
اين تضاد . سوسياليستي بزرگ و درضمن از نظر اقتصادي كشوري عقب مانده و فقير است 

ين كشوري ثروتمند و نيرومند ساخت ، به ده ها براي اينكه بتوان از چ. رگي است بسيار بز
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ي و مبارزه با سال كار و زحمت احتياج است كه كوشش براي اجراي رهنمود صرفه جوئ
  .اسراف يعني رهنمود ساختمان كشور از طريق پشتكار و صرفه جوئي از آن جمله است 
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مقصود من از بحث در باره راه صنعتي كردن چين بطور عمده رابطه رشد صنايع 
 صنايع سنگين در مركز ساختمان اقتصادي كشور. سنگين و صنايع سبك و كشاورزي است

اما در عين حال بايد به رشد و تكامل . اين موضوع را بايد حتما تصديق نمود. ما قرار دارد
  .كشاورزي و صنايع سبك نيز توجه كافي مبذول داشت 

در صد  80از آنجا كه چين كشور فلاحتي بزرگ ميباشد، اهالي روستا ها بيش از 
ي هم زمان با يكديگر رشد لذا بايد صنايع وكشاورز. جمعيت كل كشور را تشكيل ميدهند

فقط در اينصورت است كه صنايع قادر به دريافت مواد خام و پيدا كردن بازار . وتكامل يابند
فروش ميگردند و فقط در اينصورت است كه ميتوان سرمايه بيشتري براي ساختمان صنايع 
 سنگين نيرومند جمع آوري نمودو همه ميدانند كه صنايع سبك با كشاورزي پيوندي

ولي هنوز مردم به . بدون كشاورزي صنايع سبك نميتواند وجود داشته باشد . نزديك دارد
اما . روشني درك نميكنند كه كشاورزي براي صنايع سنگين بازار فروش مهمي ميسازد

درك اين موضوع آسانتر خواهد شد وقتيكه ديده شود كه با رفرم تكنيكي و مدرنيزه كردن 
اشين آلات ، كود ، وسايل آبياري ، ماشينهاي توليد برق و تدريجي كشاورزي همواره م

وسايل حمل و نقل و همچنين مواد سوختي و مصالح ساختمان براي مصرف كنندگان 
اگر در دوره نقشه هاي پنج ساله دوم و سوم . روستا ها روز بروز بيشتر لازم ميشود

ند به موازات آن رشد كشاورزي ما رشد بيشتري بيابد و در نتيجه صنايع سبك هم بتوا
صنايع سنگين . وسيعتري پيدا كند، اين رشد براي مجموعه اقتصاد ملي مفيد خواهد بود 

در اثر رشد و تكامل كشاورزي و صنايع سبك ميتواند بازار هاي فروش پيدا كرده و پول 
در وهله اول چنين بنظر ميرسد كه سرعت . جمع نمايد و از اين طريق سريعتر رشد يابد

تي كردن قدري كاسته شده است ، ولي در واقع از اين سرعت چيزي كاسته نشده ، صنع
در جريان سه نقشه پنج ساله  ويا شايد كمي بيشتر . بلكه شايد سريعتر نيز گرديده است

حد اكثر قدري  1943ممكن است توليد ساليانه فولاد چين كه قبل از آزادي يعني در سال 



 

٣٦ 

در اينصورت . نسبت ميليون  تن و يا بيشتر افزايش يابد بيش از نهصد هزار تن بود، به
  .شهر هر دو راضي خواهد شد. مردم ده 

سال است  7ما فقط . من امروز قصد ندارم در باره مسايل اقتصادي زياد صحبت كنم 
. كه به ساختمان اقتصادي پرداخته ايم، لذا هنوز تجربه كافي نداريم و بايد تجربه بيندوزيم

ولي پس از يك سلسله شكستها و . انقلابي نيز در بدو امر تجربه اي نداشتيم ما در كار 
. ناكاميها تجربه آموختيم و فقط پس از آن بود كه به پيروزي سراسري كشور دست يافتيم 

ما بايد اكنون سعي كنيم تا دوره تجربه اندوزي در ساختمان اقتصادي قدري كوتاه تر از 
ازاء اين  البته در. ب گردد و ضمنا به آن گراني هم تمام نشود دوره تجربه اندوزي در انقلا

مرحله  يتجربه بايد چيزي پرداخت ، ولي غايت آرزو خواهد بود اگر بهاي آن به آن گران
بايد قبول كرد كه در اينجا تضادي وجود دارد ـ تضاد ميان قوانين عيني . انقلاب نباشد

اين تضاد بايد در پراتيك . سوبژكتيو ما  تكامل اقتصادي جامعه سوسياليستي و شناخت
يعني تضاد بين كسانيكه . اين تضاد بصورت تضاد ميان افراد نيز تظاهر ميكند. حل شود

قوانين عيني را نسبتا صحيح بازتاب ميكنند و كسانيكه آنرا نسبتا  غلط منعكس ميسازند از 
واقعيت عيني است و اين هر تضاد يك . اينرو اين نيز از جمله تضاد هاي درون خلق است

  .وظيفه ماست كه آنرا حتي الامكان بطور دقيق منعكس و حل نمائيم 
بايد از تجربه پيشرو اتحاد . براي اينكه چين را به يك قدرت صنعتي بدل كنيم 

اكنون چهل سال است كه اتحاد شوروي در كار ساختمان . شوروي بطور جدي بيĤموزيم 
ببينيم چه كسي اينهمه . راي ما بسيار گرنبها ميباشدسوسياليستي است و تجربه وي ب

كارخانه هاي مهم را براي ما طرح كرده و ساخته است؟ آيا امريكا بوده است ؟ يا اينكه 
اين فقط اتحاد شوروي بود كه آمادگي خود را اعلام . بريتانيا ؟ خير ، اينها هيچكدام نبودند 

. برادر اروپا شرقي نيز بما كمكهائي نمودند داشت ، زيرا اتحاد شوروي برخي از كشور هاي
مسلما ما بايد از تجارب خوب كليه كشور ها اعم از سوسياليستي و يا سرمايه داري 

ولي مهمتر از همه اينستكه از اتحاد . بيĤموزيم ، در اين مورد هيچ شك ترديدي نيست
ش دگماتيستي در باره آموزش دو روش مختلف موجود است و اولي رو.شوروي بيĤموزيم 

است كه ميگويد بايد از همه چيز صرفنظر از اينكه براي شرائط كشور ما مناسب باشد يا نه 
روش ديگر اينستكه ما بايد هنگاميكه آموزش . اين روش درستي نيست . ، اقتباس كنيم 

فكري خود را بكار اندازيم و آن چيزي را بياموزيم كه با شرائط كشور ما تطبيق ميكند، 
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ما درست نيازمند چنين روشي . كليه تجاربي را بپذيريم كه براي ما مفيد هستند يعني 
  .هستيم 

تحكيم همبستگي با اتحاد شوروي و تحكيم همبستگي با كليه كشور هاي 
علاوه بر اين . سوسياليستي سياست اساسي ماست، در اين امر منافع اساسي ما نهفته است

ها و خلقهاي صلح دوست مستحكم كرده و رشد و ما بايد همبستگي خود مانرا با كشور 
اما در . در صورت وحدت با اين دو نيرو ما ديگر هيچگاه منفرد نخواهيم بود . تكامل دهيم 

مورد كشور هاي امپرياليستي ، ما بايد با خلقهاي اين كشور ها متحد شويم براي همزيستي 
له كنيم و از وقوع يك جنگ مسالمت آميز با اين كشور ها كوشش كنيم ، با آنها معام

ولي در باره اين كشور ها بهيچوجه نبايد بخود تصورات واهي . احتمالي پيشگيري نمائيم 
  . راه دهيم 

  
  هاـيادداشت
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